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چکیده

امام حسین7 امام واجب الطّاعه، معصوم از خطا و شهید مظلوم است. سؤالات متعددی 

پیرامون قیام ایشان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها پرداخته شده است و افراد زیادی 

مشتاق شنیدن پاســخی قانع کننده برای آنها هستند؛ آنکه: چرا امام از مدینه به مکه، و 

سپس به کوفه رفت؟ درحالی که اگر در مدینه می ماند، مردم به  سمتش مي آمدند و با او 

بیعت می کردند؛ چرا وقتی خبر شهادت مسلم و خیانت کوفیان را شنید، بازنگشت؟ قیام 

ایشــان چه هدف و فایده ای را دنبال می کرد که ارزش داشت خونش در راه آن ریخته، و 

خانواده اش اسیر شود؟ چرا ایشان مثل برادرش امام مجتبی7 با حاکمیت صلح نکرد تا 

جانش را حفظ کند؟ چرا ایشــان خانواده را همراه آورد درحالی که می دانست که خودش 

کشــته، و به آنان اهانت خواهد شد؟ برگزاری محافل حسینی چه فایده ای دارد و چرا تا 

روز قیامت باید این جلسات برپا شود؟

این مقاله در پی پاسخی متقن و علمی به این سؤالات است.

کلیدواژه: امام حسین7، کربلا، قیام حسینی، حکمت عزاداری، بنی أمیه، یزید.
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درنگی در پرسش های پيرامون 
نهضت حسين بن علی8 
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مقدمه

قيام امام حسين7 يکی از جنبش هايی است که در صدد اصلاح جامعه اسلامی برآمد و 
در ميدان ماندگاری، گوی ســبقت را ربود و از جهت غنا و فايده، حقيقتاً بر تمامی قيام های 
مشــابه فائق آمد و با توجه به بستر شکل گيری اين قيام، می توان آن را بهترين و کارآمدترين 

حرکت اجتماعی قلمداد کرد.
سؤالات متعددی درباره اين قيام پيروز وجود دارد که در طول تاريخ به آنها پرداخته شده 

است. نويسنده در اين نوشتار تلاش می کند به آن پاسخ گويد:
چرا امام از مدينه به مکه و ســپس به کوفه رفت؛ درحالی که اگر در مدينه می ماند، مردم 

به سمتش مي آمدند و با او بيعت می کردند؟
چرا وقتی خبر شهادت مسلم و خيانت کوفيان را شنيد، بازنگشت؟

قيام ايشان چه هدف و فايده ای را دنبال می کرد که ارزش داشت خونش در راه آن ريخته، 
و خانواده اش اسير شوند؟

چرا ايشان مثل برادرش امام مجتبی7 با حکومت صلح نکرد تا جانش را حفظ کند؟
چرا ايشان خانواده را همراه آورد؛ درحالی که می دانست که خودش کشته، و به آنان اهانت 

خواهد شد؟ 
برگزاری محافل حسينی چه فايده ای دارد و چرا تا روز قيامت بايد اين جلسات برپا شود؟

برای شناخت بهتر اين واقعه  تاريخ ساز و فلسفه  آن بايد از دو زاويه به آن توّجه کنيم:
1. بستر تحقق اين قيام؛

2. حاکمان جامعه  اسلامی در آن زمان.
با توجه به اين دو زاويه، به  خوبی می توانيم درک کنيم که چرا ايشان از مدينه خارج شد 
و علی رغم خيانت کوفيان، شــجاعانه به مسير خود ادامه داد و حاضر شد جان و مال و حتی 

خانواده خود را در پای آن هدف فدا کند. 
همچنين با بررســی بستر قيام امام حســين7 از جهت اجتماعی، و مقايسه آن با بستر 
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اجتماعی صلح امام حســن7، به خوبی خواهيم فهميد که چرا ايشان، همچون برادرش امام 
مجتبی7، تن به صلح نداد.

ســپس بايد به نقش خانواده ايشان در انتشــار قيام و جلوگيری از انحراف و تحريف آن 
توسّط امويان مکار توجه شود تا دليل همراهي خانواده امام با ايشان در نهضت، روشن گردد.
پس از شــناخت دقيق اين قيام و اهداف والای آن، خواهيم دانست که زنده نگه داشتن ياد 
ايشــان، ادامه ای برای همان مسير و هدف است و چه برکات بی بديلی برای جامعه بشری به 

ارمغان می آورد.
لازم به ذکر است اين متن پيش تر به زبان عربی در ماهنامه أجوبة المسائل الدّينية، شماره 

1، دوره 10 و در محرم الحرام سال 1358 قمری در شهر کربلا منتشر شده است.

بسترهای شکل گیری قیام حسینی  

در ابتدا لازم است به بسترهايی که امام حسين7 در آن قرار گرفت، توجه کنيم تا متوجه 
چيزی که ايشان را وادار به خروج از مدينه و قيام کرد، شويم.

1. افول و بی تحرکی جامعه

بی تحرکی و افول، بهترين تعبيری است که می توان از آن برای به تصوير کشيدن وضعيت 
جامعه آن روز استفاده کرد. سکون و افول مرگباری که در آن زمان بر جامعه حاکم شده بود، 

ابعاد گوناگونی داشت:
الف( افول دينی: بدين معنا که از اســلام، تنها اسمی باقی مانده بود و از قرآن، فقط رسم 
و نوشــتاری! آموزه های دينی پوسيده، و نشانه های آن واژگون گشته بود. بي حرمتی به مظاهر 

دينی فراوان شده بود و هيچ نشانی از دين به چشم نمی خورد.
ب( افول عملی: بدين معنا که در آن برهه، هيچ رويداد و عمل شايان ذکری برای جامعه 
اسلامی ثبت نشده بود و مسلمانان در همه امور، گرفتار رخوت و سستی عجيبی شده بودند؛ 

نه کشورگشايی و پيروزی بر دشمنان و نه حرفه، صنعت، پول و ثروت چشمگيری.
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ج( افول فکری: بدين معنا که هيچ انديشــمند آزاده، مبتکر افتخارآفرين و نوآور حاذقی 
نبود؛ مگر اينکه به قتل رســيد و جامعه از برکت فکر و انديشه پويای چنين افرادی، محروم 

گشت.
د( افول قوت و قدرت: بدين معنا که هيچ منجی و مصلحی وجود نداشت تا آشفتگی ها و 
اختلافات جامعه اسلامی را سامان دهد و از ذلت و خواری رهايی بخشد. هيچ رهبر دلسوزی 
وجود نداشــت تا جامعه را از تنگناها و مشکلات عبور دهد و وضعيت وخيم و نگران کننده 
جامعه را رو به اصلاح، هدايت کند. ترس، تمامی حرکات و سکنات مسلمانان را در بر گرفته 

بود و قدرتی نداشتند تا از اين حالت فرار کنند.
جامعه اســلامی در اثر اين موارد و ابعاد ديگر بی تحرکی و افول، به  شدت منزوی شد و 
همچون جســمی بی جان، هيچ دفاع و حرکتی نداشت؛ ازاين رو امام حسين7 بر خود لازم 

می ديد که روحی دوباره در اين پيکر بی جان بدمد و آن را به حرکت و پيشرفت وادارد.

2. حکومت فاسد اموی

حکومت فاســد اموی، در زمان اباعبدالله7 زمام امور را به  دســت داشت. اين حکومت 
تلاشی جز خفه  کردن صدای اسلام و حقيقت نداشت و عميقاً به  دنبال زنده  کردن سنت های 
جاهلی بود. باطن کثيف و ريشــه های آلوده اين حکومت را می توان در تقابل ميان علی7 و 
معاويه، و ميان رسول خدا9 و ابوسفيان جست وجو کرد. دل های دور از حق امويان، همواره 
زخم های جنگ بدر و حنين را به خاطر داشت و کينه های عميقی از اسلام و دلاوران آن، در 
خود جاي داده بود. امويان همواره چشــم انتظار شکست اسلام بودند تا کينه و مرضی که در 
دل داشتند را آشکار سازند و سنت های سخيف جاهلی را دوباره برپا کنند. اين آرزو همواره 

در دل تاريک آنان بود تا وقتی که به قدرت رسيدند.
معاويه کارهای ناشايســتی را به انجام رســانيد: از نشــر معارف حقيقی اســلام توسط 
اميرالمؤمنين7 جلوگيری کرد و جامعه را از خير و صلاح، به ورطه گمراهی و افول کشاند؛ 
غوغا و آشفتگی  را در ممالک اسلامی ايجاد کرد که در پی آن، غارت ها و جنگ های سنگينی 
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درگرفت؛ مجرمان افسارگســيخته و فراری از حکم اسلام را به  حال خود رها کرد تا مرتکب 
اشتباهاتی نابخشودنی شوند؛ نيکان و صلحای بسياری را از مهاجرين و انصار به قتل رساند و 

مفاسد بی شمار ديگری نيز در اسلام پايه گذاری کرد.
اين جريان ادامه داشت تا جايی که معاويه، فرزند سرکش و فاجرش، يزيد، را به خلافت 
گمارد. يزيد کســی بود که حرمت دين را لگدمال کرد و تمام کينه های جدّش، ابوســفيان، و 

پدرش، معاويه، نسبت به دين در او متبلور شد و بر کينه اش نسبت به دين افزود.
در مقابل، حسين7 قرار داشت که به شايستگی، مظهر حق و عدالت خواهی بود و روحيه 
حق طلبی و قداست جدّش، رسول الله9، در چهره او نمايان بود. همچنين ايمان پدرش، علی 
ابــن ابی طالب7، بر قوتش افزوده بود. از چنين تقابلی ميان حق و باطل، چه نتيجه ای انتظار 

می رود؟! بله، قيام اباعبدالله7 از اين بستر شروع شد.

علل قیام امام حسین7

امام حسين7 در موقعيتی بسيار خطير و حساس قرار گرفته بود؛ يا بايد با يزيد کفرپيشه، 
بيعــت می کرد که در ايــن صورت خود امام و دين خدا، محکوم به فنا و نابودی بود يا اينکه 
بيعت نمی کرد ـ که همين کار از ايشــان مورد انتظار بود- که در اين صورت يزيد ايشــان را 
مجبور به بيعت می کرد و در صورت ممانعت، ايشان و عده زيادی از قريش که حامی ايشان 

بودند، به قتل می رسيدند و قتل  عامی بزرگ رخ می داد.
اکنون امام چه بايد می کرد؟! چه وظيفه ای بر عهده ايشــان بود؟ تدبير امام، خروج از مدينه 
بود. ايشان هرگز بيعت با يزيد را نپذيرفت و مجبور شد به  سمت مکه، و از آنجا به  سمت عراق 
مهاجرت کند تا از ستم يزيد و عوامل او در امان باشد. لذا ايشان مخفيانه به  سمت مکه روانه شد.

آنچه امام را واداشت که از مدينه خارج شود و دست به قيام زند، بدين شرح است:

1. زنده  کردن دین و اصلاح کژی ها

اصلاح مفاســد و کژی ها، مهم ترين علت خروج ايشان اســت که در ابتدای قيام، به آن 
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تصريح کردند. ايشان در توصيه  ای به برادرش، محمد بن حنفيهّ، فرمود:
من از ســر تکبر و خودرأیی و برای ایجاد فتنه و فساد و ستمگری از مدینه خارج 

نمی شوم؛ بلکه فقط و فقط به امید اصلاح در امت جدم9 چنین می کنم. من می خواهم 

مردم را به خوبی ها متوجه کنم )امر به معروف( و آنها را از پلیدی ها دور سازم )نهی 

از منکر( و بر سیره جدّم، رسول الله9، و پدرم، علی بن ابی طالب7، ثابت قدم باشم. 

)مجلسی، 1403ق، ج44، ص329و330(

هدف والای اباعبدالله7، اصلاح حکومت و هدايت جامعه به  ســمت سعادت، امنيت و 
حتی آســايش مادی و دنيوی بود. ايشــان اراده کرده بود که جامعه اسلامی را به زيبايی های 

اسلام بازگرداند و آنها را از تاريکی های حکومت بنی اميه برهاند.
جامعه اسلامی به  دست حاکمان بنی اميه به وارونگی فرهنگی و دينی مبتلا شده بود و امام 
می خواست فرهنگ اسلامی را بازگرداند و پرچم های رفيع انسانيت را دوباره به اهتزاز درآورد. 
ايشــان در صدد بود که حرکت جامعه اسلامی را از خطوط بت پرستی و سنت های جاهليت 

خارج سازد و به  سمت فرهنگ اصيل قرآنی و سنت های نبوی9 جهت دهی کند.
پس می توان گفت که امام حسين7 در پی دو چيز بود:

الف( زنده  کردن سنت های اسلام که اموی ها آن را نابود کرده بودند؛

ب( پا گذاشتن بر سنت های کثيف حاکمان بنی اميه و از بين  بردن آنها.

ايشــان در نامه ای خطاب به مردم بصره می نويســد: »من، شــما را به کتاب خدا و سنت 
پيامبرش9 دعوت می کنم؛ زيرا سنت های حسنه نابود، و بدعت ها زنده و پابرجا گشته است«. 

)ابومخنف، 1417ق، ص103 ـ 107(

2. فرار از یزید

يزيد ملعون، همواره دشمنی و کينه اباعبدالله7 و پدران پاکش را در دل داشت و دائماً منتظر 
فرصتی برای ضربه  زدن و انتقام بود. او در موارد متعددی دستور قتل امام را صادر کرد؛ از جمله: 
الف( نامه ای به وليد بن عتبه، والی خود در مدينه، نوشت و به او دستور داد که از امام حسين7 
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بيعت بگيرد. او در پايان نامه، اين گونه نوشــت: »...اگر ]امام حســين7[ از بيعت خودداری کرد، 

گردن او را بزن!...«. )ابن شهرآشوب، 1379ق، ج 4، ص88(

ب( زمانی که عمرو بن سعيد را به  همراه لشکر بزرگی به حجاز فرستاد تا امور مربوط به حج 

را ســامان دهد، به او دســتور داد که اگر حسين با تو وارد جنگ و جدال شد، تو نيز با او بجنگ و 

اگر قدرت يافتی، او را به قتل برسان! اگر رو در رو نتوانستی او را بکشی، با نيرنگ و فريب، او را 

به قتل برسان. )مجلسی، 1403ق، ج 45، ص99(

ج( زمانی که برای کشــتن امام دسيســه کرد و سی نفر از افراد شيطان صفت بنی اميه را با لباس 

مبدّل در ميان حاجيان فرســتاد تا ايشــان را به قتل برسانند، به آنها دستور داد که امام حسين7 را 

در هر حالی که بود، به قتل برسانيد؛ حتی اگر به پرده کعبه چنگ انداخته بود! امام حسين7 وقتی 

از اين دسيســه باخبر شــد، حج خود را تبديل به عمره مفرده کرد و از مکه خارج شد. )مجلسی، 

1403ق، ج 45، ص99(

موارد ديگری هم وجود دارد که يزيد اقدام به قتل امام حسين7 کرد و امام با زيرکی از چنگال 

ظالمانه او فرار کرد. اين موارد ادامه داشــت تا آنجا که حضرت به ســرزمين کربلا رسيد و نهضت 

خود را علنی کرد.

3. اتمام حجت با اهل کوفه

يکــی از مهم ترين انگيزه های قيام امام حســين7، اجابت دعوت کوفيان بود. کوفيان به 
 صورت پنج نفره، ده نفره و بيشتر، نامه هايی به امام فرستادند به اين مضمون: به  سمت لشکری 
بيا که برايت ســامان يافته«! )فتال نيشابوری، 1375ش، ج 1، ص172( تعداد اين نامه ها، طبق 
گزارشات تاريخی، به دوازده هزار نامه رسيد. )ابن  نما حلی، 1406ق، ص26( کوفيان در اين 
نامه ها از امام درخواست کرده بودند که برای رهايی و نجات مردم از ذلت و خواری، قيام کند 

و به او وعده نصرت و ياری داده بودند.
با اين درخواســت های مکرر و مؤکد، امام وظيفه داشت که به فرياد مظلوميت آنان پاسخ 
دهد تا حجت بر آنان تمام شــود؛ به  خصوص اينکه کوفيان اســتقبال خوبی از فرستاده امام، 
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مسلم بن عقيل، به جاي آورده بودند و جمعيتّی در حدود سی هزار نفر با او بيعت کرده بودند.
اکنون سؤالی به ذهن می آيد که در مسير کربلا هنگامی که خبر بی وفايی و خيانت کوفيان 
به امام رسيد، چرا ايشان از ادامه مسير منصرف نشد و به راه خود ادامه داد؟ دو پاسخ مي  توان 

به پرسش داد:

الف( عشق یاران به شهادت

جواب نخســت اين ســؤال آن اســت که ياران و همراهان امام از بازگشت ابا داشتند و 
هنگامی که امام خبر شهادت مسلم را به آنان داد و نظرشان را جويا شد، آن شيرمردان گفتند: 
»به خدا قسم هرگز از اين مسير بازنمی گرديم تا جان خود را فدا کنيم و جام شيرينی که مسلم 

سرکشيد، ما نيز سربکشيم«. )مفيد، 1413ق، ج 2، ص75(
با اين اوصاف، دور از عدالت بود که امام آنان را رها کند و بازگردد؛ زيرا آنان تا آن لحظه، 
جــان و مال و همه دارايی خود را خالصانه در راه امام فدا کرده بودند و آن قدر وفاداری و از 
خود گذشتگی نشان داده بودند که امام در وصف آنان فرموده بود: »پس از رفتن يارانم، خيری 

در زندگی وجود ندارد...«. )مفيد، 1413ق، ج 2، ص75( 

ب( ناچار بودن امام

جواب دوم اين اســت که در آن لحظات، پناهگاه ديگری وجود نداشت که امام بدان پناه 
برند و از شرّ و کينه دشمن در امان بمانند. لذا چاره ای جز ادامه مسير نداشتند.

4. حفظ احترام حرم الهی

امام حســين7 ســعی کرد در اولين فرصت از مکه خارج شــود تا مبادا ميان ايشان و 
فرستادگان و عمّال يزيد جنگ و نزاعی رخ دهد و خدای ناکرده به خانه خدا بی احترامی شود؛ 
زيرا يزيد ملعون دستور داده بود که به هر نحو، امام را به قتل برسانند؛ حتی اگر ايشان به پرده 
کعبه چنگ انداخته باشد! )مجلسی، 1403ق، ج 45، ص99؛ موسوی مقرّم، بی تا، ج1، ص165( 

اين نيز يکی از علل خروج ايشان از مکه بود.
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5. گسترش قيام

دقيقاً زمانی که مسلمانان از سراسر ديار اسلامی به سمت مکه آمده بودند تا مشغول حج 
شــوند، امام مکه را ترک کرد و حج خود را ادامه نداد. اين کار، شيوه ای برای انتشار و علنی 
 کردن قيام عليه يزيد بود و باعث شد که صحبت درباره مخالفت و بيعت  نکردن امام با يزيد، 
نقُل هر محفلی شود و توجه همگان را به خود جلب کند. امام با اين حرکت، قيامی فکری را 

به سرعت برق در ميان مردم رقم زد.
مرحوم شهرستانی در کتاب نهضة الحسين7 می نويسد: 

آوازه خروج نابهنگام ایشان از مکه، در سراسر حجاز و دیگر مناطق پیچید. مردم از 

یکدیگر می پرسیدند: چه اتفاق بزرگی در حال رخ  دادن است؟! آیا حسین7 حج 

را به  جاي آورد یا نه؟! چرا با این عجله از مکه خارج شــد؟! او قصد دارد به کجا 

برود؟! چه کاری مهم تر از حج برایش پیش آمده که مجبور شده در این ایام از حج 

منصرف شود؟!

امام حسین7 با خیل عظیمی از سواران و پیادگان و با همراهی اهل و عیال و خانواده 

خویــش ـ که همچون هاله ای، دور این ماه باعظمت را گرفته بودند ـ مکه را ترک 

کرد. این حرکت جمعی چشمگیر، قدمی در راستای گسترش و علنی  کردن قیام بود؛ 

زیرا زمانی که برای خروج از مکه انتخاب کرده بود، زمانی خاص بود که حتی اگر 

کســی در آن زمان به تنهایی از مکه خارج می شد، نگاه پرتعجب مردمی که در حال 

آمدن به مکه بودند را به خود جلب می کرد؛ چه رسد به چنین گروه باعظمتی. این کار، 

امری سؤال برانگیز و نامأنوس بود که هر بیننده ای را در جای خود میخکوب مي کرد 

و هر عابری را به تفکر وامی داشــت. این نحوه خارج  شدن از مکه نیز مردم را از قیام 

مهم امام حسین7 باخبر ساخت. )حسینی شهرستانی، بی تا، ص56(

امام حسين7 از مکه روانه عراق شد تا با ايثار و از خود گذشتگی، برکات ارزشمندی را 
نه فقط برای جامعه خفته آن روز، بلکه برای تمام بشريت تا قيامت به ارمغان آورد. خارج  شدن 



فصلنامه فرهنگ زيارت
42

از مکه به سمت عراق، اولين گام علنی از قيام بزرگ ايشان به حساب می آيد و واکنش يزيد 
به اين حرکت، نشان از تأثيرگذاری و اهميت آن است. يزيد زمانی که از خارج  شدن امام از 
مکه باخبر شد، ترس از شورش ايشان در عراق ـ که مهد تشيعّ بود ـ سراپايش را فراگرفت؛ 
از اين رو به عبيدالله بن زياد، والی خود در کوفه، دســتور داد که با ايشان مقابله کند. عبيدالله 
به دســتور يزيد، از کوفه خارج شد و به  ســمت سرزمين طف )کربلا(، سرزمين شجاعت و 

شهادت حرکت کرد.

برکات نهضت حسینی 

آثار نهضت اباعبدالله7، آثاری شخصی و مختص به زمانی خاص نبود تا با شهادت ايشان 
و گذشت زمان، از بين برود؛ بلکه نهضت اين بزرگوار، آثار ارزشمندی برای تمام بشريت و 
همه زمان ها به ارمغان آورد. امام حسين7... برای بزرگداشت حق و نابودی باطل راه نجاتی 
را به  روی جامعه بشــری گشــود. لذا نتيجه فرياد حق طلبی ايشان، زنده شدن حق در جوامع 

بشری در همه زمان ها بود.
مهم ترين برکات نهضت امام حسين7 عبارت اند از:

1. زنده  کردن دین و مقابله با باطل

ارزنده تريــن فايده اين قيام، مقابله با بدعت های حاکمان امــوی و بازگرداندن جامعه از 
روش های خطرناکی است که محوريتش نابودی اسلام بود. نمونه های زيادی از اين رويکرد 

در کتاب های تاريخی به  چشم می خورد؛ برای نمونه  به برخی از آنها اشاره می کنيم:

الف( کينه و دشمنی معاویه نسبت به اميرالمؤمنين7

اولين نمونه، کينه معاويه نســبت به اميرالمؤمنين7 و دشمنی او با ايشان بود. او در همه 
حالات و لحظات با سوء استفاده از قدرت خلافت و حاکميت، اين رويکرد مغرضانه را رواج 
می داد. جامعه اســلامی در اثر اين جهت دهی، ديگر اعتنايی به جايگاه رفيع امامت نداشــت، 
رفتار و منش خود را با الگوهای معصوم منطبق نمی کرد، از رهنمود ها و کلمات اين چراغ های 
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هدايت پيروی نمی نمود و به امر و نهی دلســوزانه آنان ترتيب اثر نمی داد. اين شکاف عميق 
ميان جامعه و امامت موجب شده بود که مردم حتی به قرآن و دستورات آن هم پشت کنند و 
ذلت و جاهليت دوباره در ميان آنان سر برآورد. اينجا بود که فرياد حق طلبی اباعبدالله7، آنان 

را از خواب غفلت بيدار کرد.

ب( قتل و تبعيد افراد حق طلب

مورد ديگر از روش های خطرناک بنی اميه، به  قتل  رســاندن و تبعيد کســانی بود که اهل 
حق، فضيلت، ايمان و جهاد بودند. چه بســيار صحابه بلندمرتبه پيامبر9، مجاهدان شجاع و 
قدرتمند، آمران به معروف و ناهيان از منکر که در اين حکومت ستمگر، شکنجه و تبعيد شدند 

و در نهايت، به شهادت رسيدند؛ مانند:
ـ ابوذر، آن صحابی بزرگ، راستگو و مورد اعتماد پيامبر9 که عثمان، او را به ربذه تبعيد 

کرد. )ابن کثير، 1407ق، ج7، ص155؛ ابن عبدالبر، 1412ق، ج 1، ص253(
ـ ابن مسعود، آن صحابی بزرگ و صاحب مناقب و مخزن فضائل که ابتدا به او اتهاماتی 

وارد کردند و سپس او را به شهادت رساندند. )بلاذری، 1417ق، ج 6، ص 146ـ 148(
ـ عمّار که در راه خدا، بســيار استوار و صبور بود و معاويه، او را به شهادت رساند. )ابن 

عبدالبر، 1412ق، ج3، ص1135(
ـ حجــر بن عدی، آن مرد صالــح و باتقوا، و رفقای پاکش که همگــی از ياران خاص 
اميرالمؤمنين7 بودند و در اين حکومت ســفّاک به شهادت رسيدند. )ابن عبدالبر، 1412ق، 

ج 1، ص332ـ334(
ـ محمد بن ابی بکر و طرفداران باتقوای او که همگی را به شــهادت رســاندند )ابن کثير، 
1407ق، ج7، ص318؛ ابن عبدالبر، 1412ق، ج 1، ص332ـ334( و بسياری از ياران شجاع و 

بافضيلت اميرالمؤمنين7 که امويان آنان را به قتل رساندند.
حاکمان بنی اميه چنين رويهّ ظالمانه و هتاکانه ای را در پيش گرفتند تا بتوانند جوّ حاکم بر 
جامعه را به نفع خود تغيير دهند و با از ميان  برداشتن افراد حق طلب و شجاع، راه هرگونه ظلم 
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و بدعتی را برای خود هموار، و همچون سلاطين، بر جامعه اسلامی پادشاهی کنند. اين رويهّ 
ظالمانه ادامه داشت تا آنکه خدای  متعال گنجينه ای به نام حسين7 را برای نجات دين خود 

آشکار ساخت و با نهضت بزرگ او، بساط ظلم و ستمگری آنان را در هم پيچيد.

ج( گماشتن واليان و سرپرستان ظالم و فاسق

يکی ديگر از سنت های باطل حاکمان اموی اين بود که واليان و سرپرستان ظلم پيشه، دو 
رو، بی اعتقاد و بی مبالات را والی مناطق اســلامی می گماشتند؛ کسانی که زندگيشان لبريز از 
فساد، سرکشی و بی تقوايی بود و قرار گرفتن چنين افرادی در مسند حکومت، لجن مال کردن 
جامعه به انواع فساد و زشتی ها بود؛ برای نمونه: عثمان کسی بود که معاويه را به ولايت شام 
و وليد را به  ولايت کوفه گماشت؛ معاويه، فرزند فاسق خود، يزيد را خليفه پس از خود معينّ 
کــرد؛ يزيد ملعون، عبيدالله بن زيــاد را والی کوفه قرار داد و آن جنايات هولناک در کربلا، با 

چنگال خونين او رقم خورد.
بسياری از مجرمان تاريخ که حق را روسياه کرده بودند، در اين دستگاه فاسد به سرپرستی 

مردم گماشته می شدند و اين، رويهّ ای ثابت در ميان آنان بود.

2. افشای باطن کثيف بنی اميه

روش ناپســند ديگری که سرلوحه حاکمان بنی اميه بود، عداوت و دشمنی با خاندان پاک 
پيامبر9 و شکســتن شوکت و عزت آنان بود. حاکمان بني اميه تمام تلاش و جدّيت خود را 
صرف نابودی اين بزرگواران و اهانت به آنان کردند؛ برخی را به شهادت رساندند؛ برخی را به 
اسارت گرفتند؛ اموال برخی را غارت و غصب کردند؛ برخی را آواره غربت ساختند؛ احترام 
برخی را لگدمال کردند. خلاصه اينکه هر جســارت و ظلمی که می توانستند، در حق خاندان 
وحی روا داشتند و برای پايين  آوردن شأن آنان و کاستن از قدرتشان به هر نوع تهديدی دست 

زدند.
قيام امام حســين7، پايانی بر حکمرانی ظالمانه بنی اميه، و پاســخ محکمی به دشمنی و 
کينه توزی آنان بود. اين قيام، مردم را از خواب غفلت بيدار کرد و به آنان نشان داد که امويان، 
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چقدر جامعه اســلامی را دچار عقب ماندگی و پس رفت معنوی و مادی کرده اند. پس از اين 
بيداری اجتماعی، مردم دوباره دســت به دامان آن چراغان پاک هدايت شــدند و شکافی که 
امويان ميان آنان و اهل بيت:  ايجاد کرده بودند، برچيده شد. قيام حسينی باعث شد شعار 
اقامه حق، دوباره ســر داده شود و پرده های ظاهرنمايی و تزويری که امويان بر سياست های 
کثيف و تاريکشــان افکنده بودند، دريده شود. اين قيام، سياست های ظالمانه امويان در زمينه 
دشمنی با اسلام و اهل بيت: ـ که عمری آن را در دل پنهان کرده بودند ـ را برملا ساخت. 
امام حسين7 پرده های فريب کارانه و نيرنگ آميزی که بنی اميه بر آلودگی های خويش افکنده 

بودند را دريد و حقايق را بر همگان روشن ساخت.
قيام ايشان، از اول تا آخر، مايه رسوايی بنی اميه بود:

ابتدا آن ســيدجوانان بهشــتی و پاره تن پيامبر9 را از وطن خود خارج ساختند و او را 
مجبور کردند که به  سمت عراق حرکت کند. سپس راه را بر او بستند و نه اجازه بازگشتن به 
او دادند و نه اجازه دادند مانند هر مســلمان ديگری، به يکی از شهرهای مسلمانان برود. پس 
از محصور کردن اين بزرگوار در آن ســرزمين شهادت و محنت، به او و خانواده بی دفاعش 
و حتی کودکان خردسالش، نهايت ظلم و ستم را روا داشتند و سه شبانه روز، در آن صحرای 
گرم و ناآباد، ابتدايی ترين نيازهای هر انســان، همچون آب و غذا، را از آن پاکان دريغ کردند. 
سپس با قساوت تمام و به شنيع ترين حالت ممکن، به او و يارانش تاختند و جنگ تمام عياری 

را با آنان به راه انداختند.
فضاحتي که در پايان قيام، دامن گير بنی اميه شد اين بود که خيمه ها و آشيانه های فرزندان و 
يتيمان رسول خدا9 را به آتش کشيدند و آن غنچه های بی دفاع را در اوج غربت و بی کسی، 
آواره بيابان کردند. ســپس آنها را با وضع بسيار نامناســبی از کربلا به کوفه، و سپس به شام 
بردند. در آن مسير و مجالس مملوّ از ناکسان و نامحرمان، چه اهانت ها و بی حرمتی هايی که بر 
آن نواميس رسول الله9 و اسوه های پاکی روا داشتند؛ گويا آنان را اسيران بی دين و نامسلمان 

می ديدند!
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اينهــا تنها بخشــی از ظلم و هتاکی حاکمان گرگ صفت بنی اميه بــود که بر خاندان پاک 
پيامبر9 روا داشتند و در اثر اين جنايات هولناک، وجدان خفتگان بيدار شد و هدف قيام، که 

همان آشکار ساختن باطن سياه بنی اميه بود، به  وقوع پيوست.

3. زنده  ساختن احساس مسئوليت در جامعه

ســوّمين فايده قيام اباعبدالله7، انتشــار روحيه حرکت و احساس مسئوليت در جامعه 

اســلامی بود. مؤمنان دلســوز دين و جامعه، در پرتو قيام ايشان بود که جان تازه ای يافتند و 

غافلان، از خواب غفلت بيدار شدند. قيام امام حسين7 باعث شد که جهت گيری کلان جامعه 

از عقب افتادگی معنوی و مادّی به سمت تحرّک و پويايی و سعادت تغيير کند؛ از اين رو قيام 

ايشــان به الگويی برای پيراستن فســادها و آلودگی ها از جامعه تبديل شد. تمامی کسانی که 

در وجدان خود، مســئوليتّی نسبت به جامعه اسلامی حس می کردند، از اين حرکت شجاعانه 

درس آموختند و کســانی که به آلودگی شنيع و کجروی آشکار يزيد اعتراض داشتند، عزم و 

قوت مضاعفی يافتند.

شــاهد اين مطلب آن اســت که هنوز مدت زيادی از قيام ايشان نگذشته بود که ديگر 

مصلحان جامعه اســلامی، در برابر حاکمان ستم پيشــه اموی ســر برآوردند و کسانی که 

به ســيره فاســد آنان معترض بودند، به  صورت علنی حرکت های اعتراضی خود را آغاز 

کردنــد؛ براي مثال، مردم مدينه در پی قيام اباعبدالله7، واقعه حرّه را رقم زدند و پس از 

قيام ايشــان، عبدالله بن زبير، مختار ثقفی، ابراهيم بن مالک اشــتر، توّابين، زيد بن علی و 

حســين بن علی ـ که در سرزمين فخ به شهادت رسيد ـ جرئت و شجاعت لازم را برای 

اعتراض به حکومت ظالم بنی اميه به  دســت آوردند. تمامــی اين قيام های اصلاح طلبانه، 

باطل ســتيزی و مقابله با فساد را از قيام حسين بن علی8 الهام گرفتند و آفتاب شجاعت 

و روشــنگری او بود که بر جان خفته آنان تابيد و هويـّـت مقابله با ظلم و تاريکی را در 

آنان زنده ساخت.
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4. ایجاد قوت و عزم در ميان مسلمانان

فايده ديگر قيام اباعبدالله7، زنده  ســاختن عزم و قوّت در ميان مســلمانان بود. اين دو 
خصلت در آن زمان به گور رفته بود و ضعف و ناتوانی عجيبی بر جامعه چيره گشــته بود. 
مسلمانان ـ که روزی اسلام را بر نصف کره خاکی حاکم کرده و کاخ روم را به لرزه درآورده 
بودند ـ در برابر حاکمی ميمون باز و شراب خوار، همچون عليلی زمين گير، ناتوان و لال گشته 

بودند.
امام حســين7 با قيام دلاورانه خود، آن روحيه بالا و اراده آهنين را به آنان بازگرداند و 
خون تازه ای برای جهاد در راه خدا، در رگ های اين مردگان جاری ســاخت. پس از آن قيام، 

دوباره مسلمانان مبارزه با باطل را از سر گرفتند و به سمت حق و اهل حق رو آوردند.
در مجموع نهضت اباعبدالله7 چشــمه ای پرخير و برکت است که ايشان به سمت ما و 
تمام بشــريتّ ســرازير کرده تا از آزادگی و معنويت آن سيراب شويم و سعادتمندانه زندگی 
کنيم. قيام ايشان، مناره و مشعلی مقدس و پرفروز است که ايشان بر افروخته اند تا در پرتو آن، 

زندگی گوارا و خداپسندانه ای داشته باشيم.
فايده قيام امام حسين7، نوعی جهاد درونی، عليه ظلم و فساد است که در وجود تک تک 
افراد بشــريت آغاز شــده و تا وقتی که حيات بشــر ادامه دارد، اين شــور و حماسه نيز در 
وجدان های بيدار پابرجاست. امام حسين7، الگوی هر مصلح، و نصب العين هر مظلومی در 
عالم است و روش و منش  اين بزرگوار، شاه راه سعادت است که در مقابل بشريت و مصلحان 

آن گشوده شده است.

چرايي بیعت نکردن امام حسین7 با يزيد

درباره خودداری امام حسين7 از بيعت با يزيد به چند نکته می توان اشاره کرد:

1. حقد و کينه یزید

يزيد، علاوه بر کينه و دشــمنی با دين و اجداد پاک امام حسين7، نسبت به خود ايشان 
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نيز کينه  و دشــمنی عجيبی در دل داشت. شــواهد تاريخی زيادی در اين  باره وجود دارد که 
مهم ترين آنها عبارت اند از:

ـ امام حســين7 مانع رسيدن يزيد به خواسته های شرم آور و ننگينش بود. ايشان همواره 
بدی هــای او و حکومتش را بيان می کرد و در اين باره، دســت به روشــنگری می زد و هيچ 
فرصتی را برای اعتراض و رســوا ســاختن او از دست نمی داد. اين افشاگری و مبارزه امام با 
منکرات، يزيد را بسيار عصبانی می کرد؛ زيرا او فرزند خليفه وقت بود و امام را فردی عادی 
می پنداشــت و برايش بســيار گران بود که فردی مسلمان به او اعتراض کند. نکته جالب اين 
است که هرگاه يزيد می خواست وحشيانه بر امام يورش برد و ايشان را از ميان بردارد، پدرش، 

معاويه ـ که از او عاقل تر بود ـ مانعش می شد.
ـ يکی از وقايع تاريخی که از عظمت و فضيلت امام حسين7 و رذالت و پستی معاويه و 
فرزندش پرده برمی دارد، جريان »ارينب«، دختر اسحاق قُرشی است. جريان از اين قرار است 
که يزيد هوسباز، همواره به  دنبال زنان و دختران زيبا بود تا آنها را به  دست آورد. روزی درباره 
زيبايی ارينب، مطالبی شنيد و هوس به  دست  آوردن او، در سرش افتاد. او منتظر فرصتی بود 
تا اين مطلب را با پدرش، معاويه، مطرح کند که در اين فاصله ارينب با پسرعمويش، »عبدالله 
ابن سلام«، ازدواج کرد. اين اتفاق بر يزيد گران آمد و با پدرش، جريان را در ميان گذاشت و 
از شــدت ناراحتی اش با او سخن گفت. معاويه به او گفت: »اين مسئله را در دل پنهان کن و 

هيچ کجا آن را اظهار نکن«.
معاويه شــخصی را نزد عبدالله بن سلام فرســتاد تا او را فراخواند. هنگامی که به شام آمد، 
معاويه شيخ درباری خود، ابوهريره را نزد او فرستاد تا او را بفريبد و به او بگويد که معاويه علاقه 
دارد تو را به دامادی بپذيرد. وی با شنيدن اين خبر، بسيار خشنود شد و پيشنهاد او را پذيرفت. 
ابوهريره خبر موافقت او را به معاويه داد. معاويه گفت که نزد دخترم برو و نظر من را با او در 
ميان بگذار؛ چراکه اگر با رضايت دخترم انجام شود، نزديک تر به احتياط خواهد بود و نظر من 
نيز اين است که ابتدا از دخترم سؤال شود و سپس پاسخ دهم. ابوهريره نزد دختر معاويه رفت و 
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نظر پدرش را درباره ازدواج با عبدالله به او گفت. دختر، نظر پدر را پذيرفت؛ ولی گفت: »من از 
همسر فعلی او، ارينب، می ترسم که مبادا از ناحيه او آسيبی به من وارد شود«.

ابوهريره سپس نزد عبدالله رفت و اين اتفاقات را با او در ميان گذاشت و او را فريب داد 
که همسرش، ارينب، را طلاق دهد. هنگامی که معاويه مطمئن شد که عبدالله، ارينب را طلاق 
داده اســت، ابوهريره را به کوفه فرستاد تا به ارينب، خبر طلاقش را بدهد و او را برای يزيد 

خواستگاری کند. ابوهريره به کوفه رفت و در آنجا امام حسين7، نوه رسول الله9، را ديد.
امام7 علت آمدن ابوهريره به کوفه را جويا شــد و او جريان را برای امام7 بازگو کرد. 
امام، ابوهريره را قســم داد که برای ايشــان نيز از ارينب خواســتگاری کند. او نيز قبول کرد 
و نزد ارينب رفت. ارينب وقتی خبر طلاق را شــنيد، به  شــدت متأثرّ شد و به گريه و زاری 
پرداخت. هنگامی که کمی آرام شد، ابوهريره به او گفت: »معاويه تو را برای فرزندش، يزيد، 
خواســتگاری کرده و حســين بن علی8 نيز از تو خواستگاری کرده است. اين دو نفر، مرا 
نزد تو فرســتاده اند تا از تو خواستگاری کنم. به کدام  يک مايل هستی«؟ ارينب، خواستگاری 

امام حسين7 را پذيرفت و تمام حيله و نقشه معاويه نقش بر آب شد.
عبدالله بن ســلام، دست از پا درازتر، از شام به کوفه بازگشــت. او قبل از رفتن به شام، 
امانتی را نزد ارينب گذاشته بود و برای گرفتنش، نزد امام آمد و از ايشان درخواست کرد که 
امانت را از ارينب بگيرند و به او بدهند. ارينب نيز ادعای او را تأييد کرد و گفت که اين امانت 
نزد اوســت. امام حسين7 به عبدالله گفت: »خودت نزد ارينب برو و امانتی که به او داده ای 
را خودت پس بگير«. هنگامی که آن دو با يکديگر روبه رو شــدند، از سر حسرت و ناراحتی 

گريستند. در آن صحنه، امام حسين7 نيتّ شرافتمندانه خود را اين گونه بيان کرد:
بروید و با یکدیگر شاد و دلخوش باشید؛ زیرا من شهادت می دهم که ارینب را طلاق 

دادم! من در این مدت هرگز به ســوی او دستی دراز نکردم و او را به خانه خود و 

تحت همسری خود درآوردم تا در برابر یزید و معاویه مکّار، از او محافظت کرده 

باشم. )دینوري، 1410ق، ج1، ص215ـ223(
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اين است شرافت و تدبير حسين7 و از آن طرف، مکر و حيله معاويه! خبر مکر و حيله و 
ناجوان مردی معاويه، در شام و ديگر بلاد اسلامی پخش شد و همه فهميدند که او به چه نيتّی، 
عبدالله را به شــام آورده است. همچنين خبر شرافت و تدبير امام و باطل  کردن حيله معاويه 

پخش شد و اين کار امام، کمر معاويه را نزد طرفداران و مريدانش شکست.
با چنين حرکت شــرافتمندانه ای چه انتظاری از يزيد و معاويه، غير از کينه و حقد عميق 

وجود خواهد داشت؟!
ـ مورد ديگری که حقد و کينه يزيد را نسبت به امام حسين7 به  دنبال داشت، اين بود که 
امام7 با خلافت و جانشينی يزيد به  شدت مخالفت و ممانعت کرد. ايشان در موارد متعددی 
همچون خطبه ها، نامه ها، مجالس و اجتماعات، مخالفت خود را به  طور صريح اعلام می کرد. 
بارزترين نمونه اين مخالفت، نامه ای اســت که به معاويه نوشــت و درباره خلافت يزيد، به 

 شدت به او اعتراض کرد. )کشی، 1409ق، ص49(
 اين نامه برای معاويه و يزيد غير قابل تحمّل بود و اگر امام مخالفتی جز اين نســبت به 
يزيد نکرده بودند، همين کافی بود تا کينه و دشمنی ايشان، در گوشت و پوست يزيد ممزوج 

شود و در اعماق جانش ريشه بدواند.
معاويه با عقل و ذکاوتی که داشت، جنگ و مقابله علنی با امام و تحريک عواطف ايشان 
را به صلاح حکومت خود نمی ديد؛ ولی يزيد کافر و بی خرد، چاره کار را فقط قتل و از ميان 
برداشتن امام می دانست. )مجلسی، 1403ق، ج 45، ص99؛ موسوی مقرّم، بی تا، ج1، ص165(
از کلمات امام حســين7 مشخص است که ايشــان نيز از قصد و نيتّ شوم يزيد، باخبر 

بودند؛ براي مثال، امام7 فرمود: 
»من حتی اگر در لانه ای از لانه های حيوانات زمينی پنهان شوم، آنها مرا خارج کرده، به قتل 
خواهند رساند«. )بحرانی، 1413ق، ج 3، ص485( همچنين وقتی ابن عباس به ايشان مشورت 
می داد که با يزيد صلح کنيد و وارد جنگ نشويد، امام فرمود: »هرگز! هرگز! ای ابن عباس، اين 
گروه مرا رها نمی کنند و هر کجا باشــم، مدام در پی من هستند تا به اجبار، با آنان بيعت کنم 
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يا مرا بکشند«. )بحرانی، 1413ق، ج 3، ص485( نيز وقتی فرزدق از ايشان سؤال کرد که چرا 
با عجله از حج دســت کشيديد، امام فرمود: »اگر تعجيل نمی کردم، دستگير می شدم«. )مفيد، 

1413ق، ج 2، ص67( به بزرگ قبيله بنی عکرمه نيز فرمود:
»به  خدا قسم مرا رها نمی کنند تا آنکه خون لخته شده در قلب مرا از سينه ام بيرون کشند«. 

)مفيد، 1413ق، ج 2، ص76(
لذا با چنين اوصافی، آيا امام حسين7 مجاز بودند با يزيد ـ که ترسی از اظهار کفر نداشت 

ـ بيعت کنند؟!
 امام حســين7 می دانســتند که هدف يزيد از قتل ايشان، تشفّی خاطر و خنک  شدن دل 
او و تخليه کينه ها و عقده های درونی اش است؛ چه امام با او بيعت بکنند و چه بيعت نکنند.

اين مطلب را جدّش پيامبر9، و نيز پدرش اميرالمؤمنين7 و حتی برادرش امام حسن7 به 
او خبر داده بودند و سوء قصد يزيد نيز از ظاهر رفتارهايش کاملًا روشن بود؛ براي مثال، تعقيب و 
گريزهايی که توسّط فرستادگان يزيد انجام می گرفت و اينکه يزيد به واليان و فرستادگانش دستور 

داده بود که امام را به قتل برسانند و شواهد متعدد ديگری نيز از قصد شوم يزيد خبر می داد.

2. بی اعتمادی امام نسبت به امویان

عامل ديگر بيعت  نکردن امام با يزيد، بی اعتمادی ايشان نسبت به آن ستمگران بود. چگونه 
امام می توانستند به آنان اعتماد کنند، درحالی که خلق و خوی آنها فريب کاری بود و روششان 
خيانت و ستمگری! آيا معاويه نبود که با امام حسن7 صلح کرد و شروط ايشان را پذيرفت 
و پس از آن به راحتی، حتی به يکی از آن تعهدات عمل نکرد؟! آيا آن پست فطرتان نبودند که 

به مسلم بن عقيل، امان نامه دادند و سپس به  راحتی آن پاکان را به قتل رساندند؟!

3. حفظ عزت و احترام اسلام

امام حســين7 اگر با يزيد ميمون باز و شراب خوار بيعت می کرد، چيزی از مجد و عزت 
دين باقی نمی ماند؛ زيرا بيعت ايشــان، نوعی تأييد اعمال شنيع يزيد و ديگر کارگزاران فاسد 
او بود؛ اعمال و رفتاری که در تضاد آشــکار با دين و اســلام بود. بيعت امام با يزيد، اقرار به 



فصلنامه فرهنگ زيارت
52

تمامی رفتارها و جملات کفرآلود و ضد دينی او و زيردستانش بود و با اين کار، تمام معارف 
و اعتقادات اسلامی يکجا نابود و ويران می گشت و هيچ اثری از آن باقی نمی ماند.

چرا امام حسن7 صلح، و امام حسین7 قیام کرد؟

حال که دلايل صلح  نکردن امام حسين7 با يزيد بيان شد، ممکن است به ذهن بيايد که چرا 
امام حسن7 با معاويه بيعت کرد. آيا صلح ايشان، تأييد اعمال فاسد و ضد دينی معاويه نبود؟

پاســخ اين است که شرايط و بستری که امام حسن7 را وادار به صلح کرد، در مقايسه با 
شرايط و بستری که امام حسين7 را وادار به قيام کرد، تفاوت بسياری داشت. امام حسن7 بوی 
خيانت و بی وفايی را از ياران خود حس می کرد و حتی رفتار های خائنانه ای از بزرگان لشکر خود 
مشاهده کرده بود؛ چنان که برخی از آنان به معاويه نامه نوشته بودند: »ما همراه تو هستيم و اگر 

بخواهی، حسن را دست بسته به تو تحويل می دهيم«. )مفيد، 1413ق، ج 2، ص12(
اين شرايط مظلومانه، در زمان امام حسين7 وجود نداشت و ايشان، اميد قوی داشتند که 
بتوانند در کوفه حکومت تشــکيل دهند؛ اما پس از اينکه از خيانت کوفيان آگاه شدند، راهی 

برای بازگشت نداشتند.
امام حسن7 راهی جز صلح با معاويه نداشتند تا خود، فرزندان و شيعيانشان را از نابودی 

کامل نجات دهند و آن شروط را بر معاويه تحميل کنند.
با وجود اين اختلاف شــرايط، نبايد معاويه مکّار را با يزيد بی خرد مقايســه کرد؛ چرا که 
معاويه با مکر و نيرنگ خويش، خود را مقيدّ به دين و اسلام نشان می داد، ولي يزيد به  صورت 
علنی مرتکب گناهان بزرگ می شد و حتی به راحتی کلمات کفرآلود بر زبان جاری می ساخت. 
لذا آيا صلح ايشان با يزيد، حاصلی جز بيعت با جرثومه تاريکی يا کشته  شدن در پی داشت؟!

چرا امام حسین7 خانواده را همراه خود به کربلا آورد؟ 

درباره علل همراه ســاختن خاندان و زنان و کودکان در اين نهضت به چند نکته می توان 
اشاره کرد:
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1. ادامه و تکميل قيام

قيام و دعوت امام حسين7، با کشته  شدن ايشان پايان نيافت؛ بلکه اين حرکت جهادی پس 
از شهادت ايشان نيز بی وقفه ادامه يافت و از کربلا، آن سرزمين شهادت، تا کوفه، و سپس تا شام، 
پايتخت و آشيانه بنی اميه، و پس از آن تا مدينه ادامه پيدا کرد. هر کجا که اسرای حسينی رفتند، پيام 
امام حسين7 نيز با آنان رفت. کاروان اسرای مظلوم کربلا، پيام ايستادگی و دفاع از عقيده را به جان 
هر جوانمردی رساندند. آنان از هيچ شهری عبور نمی کردند، مگر آنکه مردم به دعوت حسين بن 
علی8 لبيّک می گفتند. وقتي به شام، مقرّ حکومت يزيد، رسيدند، تخت و بارگاه شاهانه او را بر 

هم زدند. کاروان حسينی، وجدان هر غافلی را بر ضد ظلم فراگير بنی اميه برمی انگيخت.
پس می توان گفت که اهداف امام حســين7، تنها با شــهادت ايشــان و يارانشان تحقق 
نمی يافت؛ به  همين  خاطر خانــواده خود را همراه آورد تا اهداف والای خود را يکی پس از 
ديگری تحقق بخشد. کاروان اسرای کربلا در مسير حرکت خود پيام نهضت را فرياد می کرد: 
»اين، اهل و عيال حسين7 است؛ همان کسی که در سرزمين طف )کربلا( به شهادت رسيد؛ 
همان کســی که نوه رســول  خدا9 و نور چشم ايشان بود. يزيد، از روی ظلم و دشمنی، آن 

امام پاک و بی گناه را به شهادت رساند«.
ايــن صحنه ها، قلب مردمان را از جای می کند، فکر و جانشــان را برای مقابله با يزيد به 
تلاطم می انداخت و بازوانشــان را برای مقابله با ظلم، قدرتی مضاعف می بخشــيد. همراهی 

خانواده امام حسين7 در کربلا، تقويتی بی بديل برای نهضت ايشان بود.
وظيفه خطيری بر دوش کاروان حســينی قرار داشت: وظيفه پيام رسانی نهضت به تمامی 
نواحی و بلاد اسلامی. چه بســيار مواضعی که زن و فرزند امام حسين7 در آن فرود آمدند 
و با زبان گويای خويش، جنگ تمام عياری را عليه دشــمنان به  راه انداختند و در همان حال 

اسارت، پيام اباعبدالله7 را منتشر کردند؛ از جمله:

الف( خطبه حضرت زینب3 در کوفه

يکی از اين موارد، خروش زينب کبری3، شيرزن عرب و وارث حيدر7 بود. هنگامی که 
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ايشــان مردم را در محله های کوفه مشغول گريه ديد، به آنان اشاره کرد که ساکت شوند. پس هر 
صدای ريز و درشتی ساکت گشت، نفس ها قطع شد و در آن هنگام، زبان به سخن گشود و فرمود:
شــکر از آن خداســت و درود و صلوات بر محمد9 و خاندان خوب و پاک او. 

امــا بعد از حمد و صلوات، ای مردم کوفه، ای فریــب کاران نیرنگ باز، آیا گریه 

می کنید؟! گریه تان بی پایان باشد و ناله تان آرام نگردد! مَثَل شما مَثَل »زنی است که 

رشته های خود را با قوت می بافت و سپس دوباره باز می کرد. شما قسم ها و تعهداتتان 

را مایه فساد و خیانت قرار داده اید«. )نحل: 92(

آیا در شما خصلتی به  جز گزافه گویی، آلودگی، شرارت، خودبینی، دروغ، کینه و 

چاپلوسی و تملقّ، به سان کنیزان، وجود دارد؟! در مقابل دشمن کاری جز لاف زدن 

و اشاره چشم و ابرو بلدید؟! شما مانند مکان سرسبزی هستید که در لجنزارها روییده 

اســت ]که ظاهرش زیبا و باطنش آلوده اســت[ یا نقره ای که با آن قبر مرده را 

آراســته اند. بدانید که »برای آخرت خود کردار زشتی از پیش فرستادید و به خشم 

خداوند گرفتار، و در عذاب جاوید خواهید ماند«. )مائده: 80(

آیا گریه می کنید و فریاد سر می دهید؟! آری، به  خدا »زیاد بگریید و کمتر بخندید« 

)توبه: 82(؛ زیرا تاریخ را به ننگ و عاری آلوده ساختید که هرگز نمی توانید آن را 

بشویید! آری، چگونه می توانید این ننگ را از دامان خود بزدایید که نوه پیامبر خاتم 

و معدن رســالت9 را کشته اید؟! کسی که بزرگ شما و فروغ راهتان بود؛ کسی 

که پشتوانه خوبانتان و پناهگاهی برای پیش آمدهای ناگوارتان بود؛ کسی که آقا و 

سرور جوانان بهشت بود. »بدانید که بد وزر و وبالی به دوش می کشید«. )انعام: 31(

نابودی و ویرانی بر شما باد! از رحمت خدا دور، و از باب او مطرود باشید! کوششتان 

به باد رفت، »دست هایتان بریده باد« )مسد: 1( آنچه به  دست آوردید، خسارت بار 

بود و »گرفتار خشــم خدا و رسول او گشتید« )بقره: 61( و »ذلتّ و بیچارگی بر 

شما زده شد«. )بقره: 61(
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وای بر شما مردم کوفه! آیا می دانید چه جگری از رسول خدا9 تکه تکه کردید و چه 
عزیزان پرده پوشی از آن حضرت را از خانه خارج ساختید؟! آیا می دانید چه خونی را از 
آن بزرگوار بر زمین ریختید و چه احترامی را از او هتک کردید؟! کاری که کردید، 
چنان بزرگ و زشت بود که »نزدیک است آسمان ها تکه تکه شود و زمین دو نیم شده 
و کوه ها به  شدت از هم بپاشد«! )مریم: 90( زشتی جنایتتان، به فراخی زمین و گستردگی 
آسمان اســت! آیا تعجب می کنید اگر آسمان برای این جنایت، خون ببارد؟! »همانا 

شکنجه و عذاب آخرت، ننگین تر خواهد بود و هرگز یاری نمی شوند«. )فصّلت: 16(
مراقب باشید مهلتی که به شما داده شده است، شما را به خفت و نابودی نکشاند و به 
فکر جبران باشید؛ زیرا جنایت شتاب زده شما باعث نمی شود که خدا باعجله از شما 
انتقام گیرد و او از دیر شدن انتقام نمی هراسد و »همانا پروردگار شما در کمینگاه 

است« )فجر: 14( )ابن  طاووس، بی تا، ص105ـ 108(

اين خطبه، يکی از مواضعی بود که سرور بانوان، زينب کبری3، پرچم قيام و نهضت را 
برافراشت و در ابتدای ورود به کوفه، فضای شادی و سرور کوفيان را به حزن و گريه و حيرت 
تبديــل کرد و نزديک بود که قيام جديــد را در کوفه پديد آورد. هنگامی که ابن زياد ملعون، 

متوجه اين خطر شد، به  سرعت کاروان اسرا را روانه شام کرد.

ب( خطبه حضرت زینب3 در شام

اسيران حســينی وارد شام شــدند؛ درحالی که يزيد و اطرافيانش، سرمست از پيروزی و 
شــادی و سرور بودند؛ زيرا عده ای خارج  شده از دين را آشــکارا کشته، و زن و فرزندشان 
را به اســارت گرفته  بود. در مجلس يزيد، بزرگان و عالمان، ريش سفيدان و اشراف و واليان 
و سرپرســتان طايفه های مختلف عرب حضور داشتند. وارث شجاعت حيدر، اين جلسه را 
بهترين فرصت برای جهاد و قيام دانست و رسالت برادر شهيدش، حسين7، را اين گونه به 

سرانجام رسانيد و در برابر يزيد، بی پروا گفت:
ستایش از آن خدایی اســت که پروردگار جهانیان است و درود او بر پیامبر9 

و همه فرزندان پاک آن بزرگوار. خدای  ســبحان به درستی فرمود: »سپس بدترین 
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عاقبت در انتظار کسانی است که مرتکب رفتار زشت و ناپسند شدند؛ اینکه آیات 

خدا را دروغ شمردند و آن را به باد تمسخر گرفتند«. )روم: 10(

ای یزید، آیا چنین می پنداری که وقتی کرانه های زمین و افق های آسمان را بر ما 

تنگ کرده و راه ها را بر ما بســته ای و در کوچه ها و شهرها، ما را همچون اسیران 

و بردگان گردانده ای، در پیشــگاه خدا ما ذلیل و خوار، و تو محترم گشته ای؟! آیا 

گمان می کنی که این، نشانه جایگاه بلند تو نزد خداست؟! آیا باد در بینی افکنده، به 

خود می نازی و با شادی و خرسندی به اطرافت می نگری که دنیا به تو روی  آورده 

و کارها بر وفق مراد توســت و فرمانروایی و ســلطنتی که از آن ماست، برای تو 

هموار گشته است؟! پس شتاب نکن و آهسته تر برو! آیا فراموش کرده ای که خدا 

می فرماید: »و کســانی که کفر ورزیدند، گمان نبرند مهلتی که به آنان داده ایم به 

سود آنان است؛ هرگز! ما به آنان مهلت می دهیم تا بر گناهانشان بیفزایند و برایشان 

عذابی رسواگر و خوارکننده خواهد بود«. )آل عمران: 178(

ای فرزند آزادشدگان، آیا عدالت است که زنان و کنیزکان خود را پشت پرده های امن و 

محفوظ قرار دهی و دختران پیامبر خدا9 را در بند اسارت کشیده ، بدون هیچ پرده پوشی 

و حفاظی، از این شهر به آن شهر ببری؟! آیا انصاف است که چهره آن پاکان را نمایان 

سازی تا دشــمن به آنان بنگرند و مردم کوی و برزن برای دیدن آنان گردن بکشند و 

افراد دور و نزدیک و پســت فطرت و شــریف به دقت آنان را برانداز کنند؟! آن هم 

درحالی که از مردان غیرتمندشان، هیچ سرپرست و کاروان سالاری در کنارشان نیست! 

چگونه می توان به مراقبت و یاری کسی امید داشت که دهان و دندانش جگر پاکان را 

جویده و گوشت او از خون شهیدان روییده است؟! چگونه می توان انتظار مدارا و مهربانی 

داشت از کسی که با نگاهی به  شدت بغض آلود و کینه توز به ما می نگرد و دلش مالامال 

از حقد و کینه و دشمنی نسبت به ما خاندان رسالت است؟!

سپس بدون اینکه گفتارت را گناهی بزرگ به  حساب آوری، جسورانه می گویی: 
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»ای کاش پدران و نیاکانم بودند و فریاد شــادی سر می دادند و می گفتند: هان ای 

یزید! دستت فلج مباد!«1 درحالی که با چوب دستی بر دندان های سرور جوانان اهل 

1..مؤلف:.اين.جملاتْ.بخشــي.از.ابیاتِ.ابن..زبعري.است.که.يزيد.آن.را.قبل.از.خطبه..حضرت.زينب3.مي.خواند.و.اين،.نشانه.اي.
قطعي.بر.کفرِ.يزيد.و.اعتقاد.نداشتنِ.او.به.اسلام.است..آن.اشعار،.اين.است:

 جَزَعَ الْخَزْرَجِ مِنْ وَقْعِ الَْسَلِ لَيْتَ أَشْــيَاخِي ببَِدْرٍ شَهِدُوا

 ثُــمَّ قَالُوا يَا يَزِيدُ لَ تُشَــلُ فَأَهَلُّــوا وَ اسْــتَهَلُّوا فَرَحــاً

فَاعْتَدَلَ قَدْ قَتَلْنَا الْقَوْمَ مِنْ سَــادَاتِهِمْ ببَِــدْرٍ  عَدَلْنَــاهُ   وَ 

فَلَ يــنِ   خَبَــرٌ جَــاءَ وَ لَ وَحْيٌ نَزَلَ لَعِبَتْ  هَاشِــمُ  باِلدِّ

 مِنْ بَنِي أَحْمَدَ مَا كَانَ فَعَلَ  لَسْتُ مِنْ خِنْدِفَ إِنْ لَمْ أَنْتَقِمْ

کاش.نیاکان.و.بزرگان.تیره.و.تبار.من-.که.در.»بدر«.کشته.شدند-.بودند

و.شیون.و.فرياد.مسلمانان.را.بر.اثر.ضربات.نیزه.ها.در.جنگ.احد.مي.ديدند.

آن.گاه.بود.که.از.شور.و.شادماني،.فرياد.سر.مي.دادند

و.مي.گفتند:.هان.اي.يزيد!.بزن.که.دستت.معیوب.و.بريده.مباد!

ما.سروران.و.رهبران.آنان.را.کشتیم

و.اين.کشتار.به.جاي.کشته.هاي.جنگ.بدر.بود.که.اينك.سر.به.سر.شد!

قبیله.هاشم.حكومت.را.بازيچه.نیل.به.مقاصد.خود.قرار.دادند،

وگرنه.نه.خبري.از.آسمان.آمد.و.نه.وحیي.نازل.شد.

من.از.دودمان.خندف..نخواهم.بود

اگر.از.آل.احمد.انتقام.نگیرم.

)طبرسي،.1403ق،.ج.2،.ص307(
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بهشت، اباعبدالله الحســین7، ضربه می زنی! آری، چرا چنین نگویی درحالی که 

ستارگان زمین از نسل پیامبر9 و عبدالمطلب را کشتی و پوست از زخم ما برداشته، 

دودمان مان را ریشــه  کن کردی و در همان حال، فریاد می زنی و نیاکانت را صدا 

می زنی؟! آیا چنین می پنداری که صدایت به گوش آنان می رسد؟! تو نیز به زودی 

به آنان ملحق خواهی شد و به زودی به همانان خواهی پیوست و آرزو خواهی کرد 

که ای  کاش فلج بودم و چنین نمی کردم و ای  کاش لال بودم و چنین نمی گفتم!

بارخدایا، حقوق ما را باز ستان و از کسانی که در حقّ ما بدی کردند، انتقام بگیر و 

بر کسانی که خون ما را ریختند و دلیرانمان را کشتند، آتش خشم خود را فرود آور. 

به  خدا ســوگند که تو با این کار، جز پوســت و گوشت خود را ندریدی و طولی 

نمی کشد که به محضر رسول الله9 وارد شوی؛ درحالی که فرزندانش را به خاک و 

خون کشیده ای و احترامش را درباره خاندانش شکسته ای! این ملاقات، هنگامی است 

که خداوند همه خاندان او را گرد آورده و پراکندگی آنان را سامان بخشیده است 

و حقوق پایمال شــده آنان را پس گرفته است »و هرگز کسانی را که در راه خدا 

کشته شده اند، مرده مپندار؛ بلکه آنان زندگانی هستند که در بارگاه پروردگارشان 

روزی داده می شوند«. )آل عمران: 169( همین کافیست که خدا تو را محاکمه کند 

و محمد9، دشمنت باشد و جبرئیل، پشتیبان ستمدیدگان باشد. به زودی کسی که 

تو را وسوسه، و بر گردن مسلمانان سوار کرد، خواهد دانست که »بد جایگزینی در 

انتظار ســتمگران خواهد بود«)کهف: 50( و »کدامین شما، ناتوان تر و در موقعیت 

بدتری خواهید بود«. )مریم: 75(

اگرچه پیشامدهای روزگار، مرا مجبور کرد که با تو هم کلام گردم، ولی جایگاهت 

را بی ارزش انگاشته، ملامت و بی آبرو کردن تو را به نهایت خواهم رساند و بیشترین 

سرزنش ها را به  سویت روانه خواهم کرد. اما چه باید کرد که دیدگان، اشک بار و 

دل ها شعله ور و سوزان است! شگفتا و شگفتا که لشکریان آزاد شده شیطان، نجیبان 



شماره43، تابستان 1399
59

از لشکر خدا را به شهادت رساندند و چنگال کثیفشان را آغشته به خون ما کردند و 

دندان گرگ صفتشان را در گوشت تن ما فرو بردند.

این پیکرهای پاک و مطهّر ماســت که بارها طعمه گرگ های درنده شده و زیر 

چنگال کفتارها، به خاک افتاده اســت! اگر ما را برای خود غنیمتی می پنداری، به 

 زودی خواهی فهمید که اسارت ما، مایه زیان و بی آبرویی توست؛ آن گاه که چیزی 

نداری، مگر آنچه از پیش فرســتاده باشــی »و پروردگارت هرگز به بندگان ظلم 

نمی کند«. )حج: 10(

من از ظلم تو، فقط به بارگاه خدا شکایت می کنم و تکیه گاهم فقط اوست و تو هر 

فریب و نیرنگی که می توانی، به  کار گیر و از هیچ اقدام و تلاشی دریغ مکن و همه 

تلاشت را به  کار گیر! پس به  خدا سوگند که نام ما را نمی توانی از میان برداری و 

دین و وحی را نمی توانی بکشی و لکه ننگ و عار این ستم را نمی توانی از دامان خود 

بشــویی! رأی و نظر تو، به  شدّت سست، و روزهایت بسیار اندک، و دارودسته ات 

رو به پریشانی و پراکندگی است! به  یاد  آور روزی را که نداگری ندا می دهد: »به 

 هوش باشید که لعنت و نفرین خدا بر ستمگران است«. )هود: 18(

ســتایش از آن خدایی است که ســعادت و آمرزش را برای اولین ما، و شهادت و 

رحمت خویش را برای آخرین ما رقم زد و از او می خواهیم که پاداش شــهیدان ما 

را کامل کند و بر اجرشان بیفزاید و ما را بازماندگانی شایسته برایشان قرار دهد که 

او، پرمهر و بامحبّت است. »او ما را بس است و خوب حمایتگر و کارسازی است«. 

)آل عمران: 173( )ابن نما حلی، 1406ق، ص101و102(

سرور بانوان، افکار را به ظلم و ستم يزيد و روش باطل بنی اميه متوجه ساخت. اين حرکت 
شجاعانه ايشان، حقيقتاً بزرگ تر و پرفايده تر از شمشير زدن در ميدان نبرد بود.

ج( خطبه امام سجاد7 در کوفه

بيماری امام سجاد7 به  حدی وخيم بود که دشمن از کشتن ايشان صرف  نظر کرد. با اين 
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حال، ايشان هرگز از قيام و افشاگری دست نکشيد و در کوفه و شام، بی مهابا خطبه های آتشينی 
ايراد کرد. ايشان، ذهن مردم را متوجه اين سؤالات مي ساخت که »اين اسيران، چه کسانی هستند؟ 
برای چه اسير شده اند؟ چه کسی آنان را به اسارت گرفته است؟ و...« و از فضاحت های بی شمار 

بنی اميه، پرده  برمی داشت و نسب پر جرم و جنايتشان را به همگان يادآوری مي کرد.
امام سجاد7 هنگامی که کاروان حسينی وارد کوفه شد، افسار سخن را به  دست گرفت 
و در عين بيماری و ضعف، وظيفه خود را به  خوبی ادا کرد. ايشــان به حاضران اشاره کرد تا 

ساکت شوند و پس از حمد و ثنای الهی فرمود:
ای مردم، کســی که مرا می شناسد، می شناسد و کسی که نمی شناسد، بداند که من 

علی7، فرزند حسین7 و نوه علی بن ابی طالب7 هستم. من فرزند کسی هستم 

که در جوار رود فرات، سر بریده شد؛ بدون اینکه نسبت به کسی ستمی کرده باشد 

یا کســی را فریب و نیرنگ داده باشد تا از او انتقام گیرند. من فرزند کسی هستم 

که حرمتش لگدمال شد و تمام دارایی اش به تاراج رفت و خانواده اش اسیر شدند و 

خودش، زجرکُش شد و همین، برایم کافی و افتخاری بس بزرگ است!

شما را به خدا سوگند می دهم آیا شما نبودید که نامه هایی به پدرم نوشتید و با او عهد 

و پیمان یاری بستید و بلافاصله او را تنها گذاشتید؟!

نفرین بر شــما و ننگ بر تصمیم و عهدتان! با چه رویی در چشمان رسول خدا9 

نگاه می کنید، هنگامی که به شما بگوید: »خاندانم را کشتید و حرمت مرا لگدمال 

کردید و هرگز از امت من نیستید«!

در اين هنگام از گوشــه و کنار صدای فرياد مردم بلند شد و به يکديگر گفتند: »نادانسته، 
خود را بيچاره و بدبخت کرديم«! آن گاه امام سجاد7 فرمود:

رحمت خدا بر کسی که نصیحت و توصیه من درباره فرمانبرداری از خدا و پیامبر و 

اهل بیتش را بپذیرد؛ زیرا »برای ما در زندگی و منش پیامبر9 الگویی نیکو وجود 

دارد«. )احزاب: 21(
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در اين هنگام مردم يکپارچه گفتند:
ما ســخنانت را شنوا، و نصیحتت را پذیراییم و از حرمت از دست  رفته ات محافظت 

می کنیم. هرگز از تو روی نخواهیم گرداند و از تو کناره نخواهیم گرفت. مطلبی که 

مدّ نظر داری را بگو؛ زیرا ما با کسی که با تو دشمنی کند، دشمنیم و با کسی که با 

تو دوستی نماید، دوستیم. ما حتماً یزید را دستگیر خواهیم کرد و از تمامی کسانی 

که به شما و ما ظلم کردند، دوری می جوییم!

امام سجاد7 در پاسخ آنان فرمود:
هرگز و هرگز! ای دغل بازان حیله گر و گرفتاران شهوات و هوس ها، آیا به من نیز 

همچــون پدرم، وعده های دروغین می دهید؟! هرگز! به پروردگار مرکب هایی که 

زائران را از مکه به منا و عرفات می برند ســوگند، زخم عمیقی که بر پیکر ما وارد 

ســاختید، هنوز جوشان است و بند نیامده! دیروز پدرم و بسیاری از خانواده ام کشته 

شــدند و غم از دست  دادن رسول خدا9، پدرم و فرزندانش را از یاد نبرده ام. تلخی 

این غم ها را در کامم، و فشارش را بر گلویم، و سنگینی اش را روی سینه ام احساس 

می کنم. از شما خواهش می کنم که نه با ما باشید و نه بر ضدّ ما!

سپس شروع به خواندن اين اشعار کرد:
تعجبی نیست اگر حسین7 به شهادت رسید؛ چراکه پدرش که بهتر و گرانقدرتر 

از او بود نیز به همین سرنوشــت دچار شد. ای کوفیان، از مصیبت جانگدازی که 

برحسین7 وارد شد، شاد نباشید.

جانم فدای کســی که در کنار شط فرات به شهادت رسید و آتش سوزان جهنّم در 

انتظار قاتلانش خواهد بود. )ابن نما حلی، 1406ق، ص89 و90(

د( خطبه امام سجاد7 در حضور یزید

مجلس يزيد، جولانگاه ديگری برای آگاهی بخشی و ادامه قيام توسط امام سجاد7 بود. 
يزيد دستور داد تا خطيبی به منبر رود و از بدی های امام حسين و پدر بزرگوارش8 بگويد. 
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خطيب پس از حمد و ثنای الهی، تا می توانست نسبت به اين دو امام بزرگوار اهانت کرد و از 
يزيد و معاويه نيز بيشترين تعريف و تمجيد را به عمل آورد. امام سجاد7 رو به خطيب کرد 
و فرمود: »وای بر تو! آيا رضايت مخلوق را در برابر خشم خالق عوض کردی؟! جايگاهت در 
آخرت آکنده از آتش خواهد بود«! ســپس به يزيد فرمود: »ای يزيد، اجازه بده به منبر روم و 

مطالبی را بيان کنم که در آن، رضايت الهی و اجر و ثوابی برای شنوندگان باشد«.
يزيــد اجازه نداد. مردم به او گفتند: »ای امير مؤمنان )!( به او اجازه بده تا خطبه بخواند و 

مطالبش را بشنويم«.
يزيد گفت: »او اگــر به منبر رود، پايين نخواهد آمد؛ مگر اينکه من و دودمانم را مفتضح 

سازد«.
مردم گفتند: »حرف های يک جوان، چه تأثيری خواهد داشت«؟!

يزيد گفت: »اينان خاندانی هستند که از کودکی، علم در کامشان ريخته شده است«.
اصرار مردم ادامه داشــت تا آنکه يزيد اجازه داد. امام سجاد7 از منبر بالا رفت و پس از 
حمد و ثنای الهی و درود و صلوات بر پيامبر9 چنان خطبه ای خواند که چشمان را اشکبار، 

و دل ها را بی قرار کرد. ايشان فرمود:
به ما، شش موهبت عطا شده اســت و به هفت فضیلت مفتخریم؛ دانش، بردباری، 

بخشندگی، خوش زبانی، دلیری و محبوبیت در دل ها مواهبی است که به ما داده شده 

است و هفت فضیلت، این است که پیامبر برگزیده، حضرت محمّد9، از ماست؛ 

کسی که بسیار راستگوست )امام علی7(، از ماست؛ جعفر طیّار از ماست؛ حمزه، 

شیر خدا و رسولش از ماست؛ سیده زنان عالمین )حضرت فاطمه3 از ماست( دو 

نوه این  امّت )امام حسن و امام حسین8( از ما هستند.

هر کس مرا می شناسد که می شناسد و هر کس نمی شناسد، من خود را معرفی می کنم: 

منم فرزند مکه و منا؛ منم فرزند زمزم و صفا؛ منم فرزند کســی که حجرالأسود در 

عبای او حمل شــد؛ منم فرزند بهترین کسی که تاکنون لباس به تن کرده و عبا به 
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دوش افکنده؛ منم فرزند بهترین کسی که تاکنون، با کفش یا پابرهنه، بر زمین قدم 

نهاده؛ منم فرزند بهترین کسی که طواف و سعی به  جاي آورده؛ منم فرزند بهترین 

کســی که به حج مشرّف شده و لبّیک گفته؛ منم فرزند کسی که با برُاق )حیوانی 

که پیامبر را به معراج برد( در آسمان سفر کرده؛ منم فرزند کسی که در معراجش، 

»از مسجدالحرام به مسجدالاقصی برده شده« )اسراء: 1(؛ منم فرزند کسی که جبرئیل 

امین، او را تا سدرةالمنتهی بالا برده؛ منم فرزند کسی که »آن قدر به خدا نزدیک شده 

که به  اندازه دو کمان یا کمتر میانشان فاصله بوده« )نجم: 8 و9(؛ منم فرزند کسی 

که با فرشــتگان آسمان، نماز خوانده؛ منم فرزند کسی که خداوند جلیل، از طریق 

وحی با وی سخن می گفته است.

منم فرزند محمّد مصطفی9 و علی مرتضی7؛ منم فرزند کســی که بر صورت 

مشــرکین کوبید تا همگی »لا اله الا الله« گفتند؛ منم فرزند کســی که در رکاب 

رسول خدا9 با دو شمشیر و دو نیزه می جنگید؛ منم فرزند کسی که دو بار هجرت 

کرده و دو بار بیعت کرده؛ منم فرزند کسی که در جنگ بدر و حُنین شمشیر زده؛ 

منم فرزند کســی که حتی به  اندازه پلک  زدنی هم به خدا کفر نورزیده؛ منم فرزند 

سرآمد مؤمنان، وارث پیامبران، شکننده کافران و مشرکان، ستون خیمه مسلمانان، 

نور و روشنگر مجاهدان، زینت عبادت کنندگان، تاج سر گریه کنندگان، صبورترین 

صابران و برترین قیام کنندگان؛ منم از دودمان یاســین، همان فرستاده پروردگار؛ 

منم فرزند کســی که جبرئیل او را تأیید کرده و میکائیل او را یاری می داده است؛ 

منم فرزند کســی که از حریم مســلمانان محافظت می کرده و مارقین و ناکثین و 

قاسطین را در هم کوبیده؛ منم فرزند کســی که با دشمنان هتاکش مبارزه کرده؛ 

منم فرزند والاترین قریش؛ منم فرزند اوّلین کســی که دعوت خدا و رسولش9 

را اجابت کرده و گوی ســبقت را از پیشتازان ربوده؛ منم فرزند شکننده سرکشان، 

ریشه کن کننده مشرکان، تیر خدا بر قلب منافقان، زبان گویای حکیمان و عابدان، 
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یاور دین خدا و ولیّ امر او، بوستان حکمت خدا و صندوقچه علم او؛ منم فرزند آن 

بخشنده گرامی و کریم پرهیزکار که اهل مکه، و مورد رضایت خدا بود؛ آن دلیر 

والا همتی که بسیار صبور بود و بسیار روزه می گرفت؛ آنکه پاک و تدبیرگر بود و 

دودمان ناپاک کافران را به باد می داد و گروه ها را متفرق می ساخت؛ ثابت قدم ترین 

مســلمانان در جنگ ها، محکم ترینشان در باورها و جدّی ترینشان در تصمیم ها بود؛ 

شیری غرّان که در میدان جنگ، دشمنان را همچون آسیاب خرد می کرد و همچون 

باد آنان را پراکنده می ساخت؛ او شیر حجاز و پهلوان عراق بود و در حوادث مهمی 

همچون اتفاقات مکه، مدینه، مســجد خیف، پیمان عقبه، جنگ بدر و احد، بیعت 

شــجره و هجرت نقش آفرینی کرده؛ بزرگ عرب، شــیر میدان جنگ، وارث دو 

مشــعر و پدر حسن و حسین8، دو نوه پیامبر9، بود. آری، او جدّ من، علی بن 

ابی طالب7 است.

منم فرزند فاطمه زهرا3؛ منم فرزند سرور زنان...

امام ســجاد7 در ادامه، آن قدر اوصاف خــود و نياکان پاکش را بيان کرد که گريه و ناله 
شاميان بلند شد. يزيد ترسيد آشوبی به پا شود. لذا به مؤذّن دستور داد اذان بگويد تا کلام امام 

قطع شود. هنگامی که مؤذّن گفت: »الله اکبر الله اکبر«،
امام سجاد7 فرمود: »هيچ چيز، بزرگ تر از خدا نيست«

سپس مؤذّن گفت: »اشهد ان لا اله الا الله«
و امام فرمود: »مو و پوست و گوشت و خونم، به يگانگی خدا شهادت می دهد«.

سپس مؤذّن گفت: »اشهد ان محمداً رسول الله«
امام سجاد7 از بالای منبر رو به يزيد کرد و فرمود: »ای يزيد، آيا اين محمّد9 که مؤذّن 
گفت، جدّ من اســت يا جدّ تو؟! اگر بگويی جدّ توست که دروغ گفته و کافر شده ای و اگر 
بگويی جدّ من اســت، پس چرا خاندانش را به قتل رســاندی«؟! )مجلسی، 1403ق، ج 45، 

ص137ـ140(
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آری، اين گونه بود که امام با ســخنان وحی گونه خود، نزديک بود قيام ديگری را رقم، و 
بســاط يزيد را بر هم  زند. موارد ديگری از روشــنگری شجاعانه ايشان و ديگر افراد کاروان 

حسينی وجود دارد که جهت اختصار، به همين مقدار بسنده می کنيم.

2. مشيتّ الهی

دليل ديگر اين بود که مشيتّ الهی به اين کار تعلّق گرفته بود تا نتايج ارزشمندی همچون 
انتشار حق و مبارزه با باطل و دفع آن، به  طور کامل محقق شود. امام حسين7 در گفت وگويی 
با ام  ســلمه از اين حقيقت پرده برداشت: »خداوند حکيم اراده کرده که مرا کشته و سر بريده  
از ســر ظلم و دشــمنی، و خانواده و قوم و زنانم را آواره، و کودکانم را ســر بريده و در بند 
اسارت ببيند؛ درحالی که فرياد کمک سر دهند و يار و ياوری نيابند«. )مجلسی، 1403ق، ج 44، 

ص331(
همچنين هنگامی که برادرشــان، محمد بن حنفيه، به ايشان گفت: »اگر می دانيد که کشته 
خواهيد شــد، چه معنايی دارد که زنان را به  دنبال خود می بريد؟!« ايشــان پاسخ دادند: »جدّم 
رســول الله9 به من فرمود که خدا اراده کرده اســت زن و بچه تو را به  دور از خانه، در حال 
اسارت ببيند. پيامبر9 به من دستور داد که راضی به خواست الهی باشم«. )ابن  طاووس، بی تا، 

ص40(
ابن عباّس از ســر دلســوزی به ايشان مشورت داد که خانواده را با خود مبريد و از کشته 
 شدن و اسارت ايشان اظهار ترس و نگرانی کرد. امام به او فرمود: »ای پسرعمو، من پيامبر9 
را در خواب ديدم و به من دستوری داد که نمی توانم از آن سرپيچی کنم؛ ايشان به من دستور 

داد که خانواده را همراه خود ببرم«. )بحرانی، 1413ق، ج 3، ص485(

3. نگرانی امام نسبت به آنان

امام حســين7 در آن شرايط به کســی اعتماد نداشت تا خانواده شــان را به او بسپارد؛ 
همان طور که در ادامه گفت وگويشان با ابن عباس فرمود: »اينان، امانت های پيامبر9 هستند و 
من به هيچ کس اعتماد ندارم تا اين امانت ها را به او بسپارم«. )بحرانی، 1413ق، ج 3، ص485(
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ايشان می ترســيد که اگر آن پاکان بی دفاع را نزد کسی بگذارد، يزيد پست فطرت به آنان 
جسارتی روا دارد، آنان را به قتل رساند، اسير يا اذيتّ کند و اين، بزرگ ترين مصيبتی است که 

در حال حيات يک مرد می تواند بر او وارد شود.
همچنيــن ممکن بود که يزيد خبيث با گــروگان  گرفتن آنان، امام را در تنگنا قرار دهد و 

نهضت ايشان را با شکست مواجه کند. )ابن  طاووس، بی تا، ص51(

4. جدا نشدن خانواده از امام

دليل ديگر اين اســت که خانواده ايشــان نيز حاضر نبودند از ايشان جدا شوند؛ زيرا ايشان 
قوی ترين تکيه گاه و يگانه پناهگاه علويان در مشکلات و سختی ها بود و غيرتمندترين غيرتمندان 
و شجاع ترين شجاعان در آن خاندان به  شمار می رفت. با اين اوصاف، چگونه خانواده و برادرانش 
او را رها کنند؟! اين مطلب، از گفت وگوی ايشان با ابن عباس مشخص می شود که فرمود: »آنان 

)خانواده و عيال( نيز از من جدا نمی شوند...«. )بحرانی، 1413ق، ج 3، ص485(
همچنين وقتی ابن عباس صحبت از همراه  نبردن خانواده را به ميان آورد، ســرور بانوان، 

حضرت زينب3، فرمود:
ای ابن عبّاس، آیا به بزرگ و ریش ســفید ما مشورت می دهی که ما را در مدینه 

بگذارد و خودش به تنهایی برود؟!... آیا روزگار، کسی جز او برای ما باقی گذاشته 

اســت؟! نه به خدا قسم! ما با او زنده می مانیم و با او می میریم«! )بحرانی، 1413ق، 

ج 3، ص485(

5. جلوگيری از تحریف واقعيت

دليل ديگر برای اينکه حضرت خانواده را با خود بردند، اين بود که آنان از ظلم و دشمنی 
بنی اميه با خاندان پيامبر9 پرده بردارند و واقعيت نفاق آلود و فريبکارانه بنی اميه را با اتفاقاتی 
واقعی و همه فهم بر ملا ســازند. يزيد در تلاش بود تــا جامعه را فريب دهد و واقعيت ها را 
وارونه جلوه دهد. او قصد داشــت چنين شايعه پراکند که »کشته شدگان، کسانی بودند که از 

دين خارج گشتند و اسيران، افرادي بی دين هستند«.
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اهل و عيال امام حسين7 اجازه ندادند که واقعيت عوض شود و جهاد مقدس امام حسين7 
و يارانشــان، از مســير خود منحرف گردد. همه عالم با افشــاگری و خطبه های روشنگرانه 
اسرای کربلا فهميد که کشته شدگان کربلا، عده ای بی سروپا و خارج شده از دين نبودند؛ بلکه 
حسين7 و يارانش، آن مهتران و پاکان روزگار بودند. همه فهميدند که اسيران کربلا، افرادي 
بی دين و بي هويتّ نبودند؛ بلکه خاندان پاک رسول  خدا9 بودند که بند اسارت و بی حرمتی، 
بر دست و جانشان سنگينی می کرد. لذا بازماندگان کربلا، قوی ترين وسيله برای مقابله با مکر 

و تحريف بنی اميه بودند.

6. تحریک غيرت و عواطف جامعه اسلامی

هــدف ديگر از همراه  کردن خانواده، اين بود که کمی به غيرت جامعه بزرگ اســلام بر 
بخورد و حرکتی بر ضدّ حاکمان بی دين و ستمگر بنی اميه در آنان پديد آيد.

خبر شهادت مظلومانه امام حسين7 و قســاوت و رذالت بنی اميه، توسط کاروان اسرا 
به گوش جان هر انســان عادل و هوشياری رسيد و سبب ايجاد کينه و عصبانيت شديد در 
دل هر شــنونده ای شــد. اين حرکت باعث شد که کوچک و بزرگ، با شنيدن خبر شهادت 
آن بزرگوار، از يزيد و رفتار شــنيع او ابراز نفرت و برائت کنند و کســی باقی نماند، مگر 
اينکه صدای مظلوميت و حق طلبی حسين7 به او برسد. بدين سبب قيام ايشان و اسارت 
خانواده شــان، قيام های ديگری را در پی داشت و سبب تحرکات ديگری در جامعه اسلامی 

شد.
از جمله اين قيام ها، قيام مردم مدينه بود. خانواده اباعبدالله7 پس از بازگشــت به مدينه، 
برای حســين7 نوحه و عزاداری، و مصائب ايشان را يادآوری مي کردند؛ مصائبی که قلب 
انسان را جريحه دار، و جگر او را آب می کند. مردم مدينه، به  طور دائم، شاهد اين صحنه بودند 
و به خانواده ايشــان تحيتّ و تسليت می گفتند و پس از مدّتی، به آتش سوزانی بر ضدّ يزيد 

تبديل شدند تا آنکه واقعه دردناک حرّه به  وقوع پيوست.
در همان راستا، قيام ابن زبير، توّابين، مختار، فرزند مالک اشتر شکل گرفت و پس از آن، 
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قيام زيد بن علی و حسين بن علی8 در سرزمين فخّ و ده ها قيام اعتراض آميز ديگر، توسّط 
مصلحان جامعه پديد آمد.

امام حسين7 خانواده و حتی کودکان خود را همراه با خود به سرزمين شهادت و بلا برد 
تا دين خدا را ياری کند و هدف قيام خود را قوت بخشد.

پس از واقعه کربلا، هدف ايشــان محقق شــد و پايه های حکومت ستمگر اموی سست 
گشت و شاخه های آن »شجره ملعونه« )اسراء: 60( قطع، و دودمان کافران بريده شد. مسلمانان 
پس از آن، در اوج گوارايی، پيشرفت، عزت و آقايی زندگی کردند و جوامع مسلمان همگی 
دوباره به ســمت قوّت، علم، ثروت و پيشرفت قدم برداشتند و اين دقيقاً همان چيزی بود که 

امام حسين7 و پيامبر9 و خدای  متعال از اين قيام اراده کرده بودند.

هدف از جلسات عزای حسینی 

مسلمانان و شيفتگان سالار شهيدان همواره برای بزرگداشت مجالس سوگواری و عزای 
حضرت و شــهيدان کربلا اهتمام داشــته و بر انجام آن پای فشــرده اند. هدف از تأسيس و 

برگزاري اين مجالس عبارت اند از:

1. برکات قيام حسينی7 برای مردم همان زمان

قيام اباعبدالله7، از جهات مختلف، حقيقتاً موهبتی سخاوتمندانه برای جامعه بود. اين قيام 
در همان عصر، بهترين اثربخشی و قوت دهی را به جامعه اسلامی ارزانی داشت و سايه ظلم 
و ذلت را از سر آن دور ساخت. به لطف آن قيام بود که جامعه به زندگی سرشار از امنيت و 
آرامش دســت يافت و حاکمان در صدد جلب رضايت مردم برآمدند. پس از آن قيام بود که 

فرهنگ، علم، صنعت و ثروت مسلمانان به ميزان شگفت آوری رشد کرد.

2. برکات قيام حسينی7 برای نسل های بعد

قيام ايشــان برای نسل های بعدی، خيرات و برکات فراوان تری داشت. برگزاری جلساتی 
به نام ايشــان و برای آن بزرگوار، موجب شده تا شيعه از جهت علم و فرهنگ، اراده و نيرو، 
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ثبات قدم و استقامت و اندوخته های مادی و معنوی همواره در اوج قرار گيرد و گوی سبقت 
را از ديگر مذاهب و گروه ها بربايد.

جلســات ماتم اباعبدالله7، نمادی پرفروغ از حرکت و حيات مسلمانان است؛ از سبک 
زندگی مردم گرفته تا شيوه حکومت حاکمان. اين جلسات موجب نيرو گرفتن مسلمانان در 

راه مقابله با ظلم و ياری حق است.
جلســات عزای حسينی و فوايد آن، از موضوعاتی اســت که مطالب بسياری درباره آن 
گفته و نوشــته شده است؛ تا آنجا که برخی از فيلسوفان و شرق شناسان غرب، در تأليفاتشان 
به صراحت به آن اشاره کرده و نظراتی ستودنی درباره اين جلسات و فوايد آن بيان کرده اند. 
با اين اوصاف، ديگر نيازی به سؤال و کنکاش در اين باره وجود ندارد و به همين خاطر اين 

بحث را به  صورت مختصر مطرح مي کنيم.
جلسات عزای حســينی، همچون زمينی خاص و ويژه است که خداوند آن را آفريد، 
رســول خدا9 آن را آماده ساخت و اباعبدالله7 و لشکريانش در آن کشت وکار کردند و 
بذر ايمان، پيشــرفت و جدّيتّ را در آن کاشتند. سپس خود و خانواده و ياران باوفايشان، 
آن را آبياری کردند و پس از ايشــان، فرزندان و بازماندگانشان به  خوبی از آن نگهداری 

نمودند.
اين همه تلاش و زحمت ســبب شد که از دل آن، شاخه های بلندی به آسمان سر برآورد 
و ســايه آرامش و اصلاح را بر سر جامعه اســلامی بگستراند و باارزش ترين سرمايه را برای 

مسلمانان به ارمغان آورد؛ ثمراتی که شيعيان و پيروان ايشان، آن را برداشت کردند.
جلســات ماتم سيدالشهدا7 مســلمانان را در دريای فيوضات الهی غوطه ور مي کند و 

حضور آنان در اين مجالس، ذکر و تسبيح الهی به  شمار می آيد.
در ادامه به مهم ترين آن برکات اشاره می کنيم:

الف( مدرسه ای پربرکت

اين جلســات، مدرسه ای آکنده از علم و آگاهی است و تا قيامت مشغول آگاهی بخشی و 
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خدمت رسانی است. دانش آموزان اين مدرسه، به علوم و پيشرفت های متعددی مشغول هستند: 
علم احکام شــرعی و توضيح آن، قوانين و آداب اجتماعی اسلام، علم تاريخ و بيان مهم ترين 
برهه های تاريخی و باارزش ترين آنها، علم جغرافيا با متقن ترين و گسترده ترين روش ها، علم 
رجال و شــناخت بزرگان از مسلمان و غير مسلمان، علم عقايد و کلام اسلامی با متقن ترين 
دلايل، از توحيد گرفته تا نبوت و امامت و عدل و معاد و هر علمی که باعث رشد و بالندگی 

جامعه و ترقی بشريت باشد.
به برکت اين مدرســه اســت که در برهه های گوناگون تاريــخ، عالم ترين، متمدن ترين، 
زيرک ترين و ماهرترين افراد جامعه اســلامی در دامن فرهنگ شــيعه می زيسته اند. جوزف، 
فيلسوف و مستشرق فرانسوی، در کتاب الاسلام و المسلمون چه زيبا نوشته است: »اگر اکنون 
در سراسر گيتی بنگريم، خواهيم ديد که نزديک ترين افراد به علم، معرفت، صنعت و ثروت، 

فقط در ميان شيعيان به چشم می خورند«. 
اين به برکت مدرسه جلسات حسينی است.

ب( محفل همفکری، همدلی و همياری

جلسات حسينی، محفلی جهت گردهمايی مسلمانان با محوريتّ دين است که در آن، حال 
يکديگر را جويا می شوند، در مسائل گوناگون با يکديگر همفکری و تبادل نظر می کنند، نقاط 
ضعف خود را شناسايی و جبران می کنند و به برکت همدلی و همياری و همکاری که در اين 
جلسات به  دست می آيد، مسلمانان با گام های استوار، در ميدان های مختلف قدم برمی دارند.

برای دســتيابی به اين فوايد ارزشمند، تلاش فراوان، هزينه های گزاف و زحمتی بی وقفه 
لازم است؛ ولی اين برکات به برکت برپايی دائمی اين گردهمايی ـ که توسط امام حسين7 

پايه ريزی شد ـ آن به آن و بدون هيچ رنج و زحمتی به جامعه اسلامی تزريق می شود.

ج( تقویت عقاید در دفع شبهات

عقايد جامعه  با برگزاری اين جلســات تقويت می گردد و شــک و شــبهه از اذهان دور 
می شــود. اين فايده، يکی از ارزشــمندترين اهداف در جامعه اسلامی است؛ به همين خاطر 
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شــيعيان همواره در عقيده و روش خود ثابت قدم بوده و با اســتدلال محکم و درخشــان از 
عقيده شان دفاع کرده اند. آنان اين قدرت را مديون حسين بن علی8 هستند.

د(آزاداندیشی و فرار از تحجّر

جلســات اباعبدالله7، دادگاه بی طرفی اســت که صلاحيتّ قضاوت بين حق و باطل را 
داراست و مجالی برای تحقيق و نقد درباره مسائل دينی، سياسی، علمی، فرهنگی و... فراهم 
کرده اســت. به برکت اين جلسات، تفکر و آزادانديشــی در ميان مسلمانان قوّت می يابد و 
کسانی که به  دنبال حق می گردند، حقيقت برايشان روشن می شود و سطح معرفت و فرهنگ 

جامعه دائم ارتقا می يابد.
حق جويانی که به هر دليل نمی توانند درباره مسائل گوناگون به تحقيق و سؤال بپردازند، 
با حضور در اين جلســات به سرچشمه حقيقت دست می يابند. يکی از خصوصيات جامعه 
اسلامی، همين آزادانديشی و تعادل فکری است که در پرتوی اين جلسات، اين مهم حاصل 

می شود.

هـ( گسترش اهداف قيام حسينی

جلســات عزای حســينی در امتداد قيام اصلاحگر ايشــان و به هدف »اصلاح و هدايت 
جامعه« برگزار می شــود؛ هدفی که ارزش دارد جان عزيز امام برای آن فدا شــود و ايشان تا 

آخرين قطره خون، برای تحقّق آن تلاش کند.
چه بســيار گمراهانی که در جلسات ايشان هدايت شدند! چه بسيار مسيحيان، يهوديان و 
مجوســيانی که مسلمان شدند! چه بسيار افراد سهل انگار و ولنگاری که در اين جلسات توبه 
کردند و دوباره در مســير حق و دين اســتقرار يافتند! تمامی اين فوايد، مرهون روشنگری و 

توضيح حق و مقابله با باطل است که در جلسات عزاداری محقق می شود.

و( مبارزه با ظلم و فساد تا روز قيامت!

جلسات اباعبدالله7، مبارزه ای بی وقفه با ظلم و ستم است که در هر زمان و عصری ادامه 
دارد و هيچ کس توانايی چيره شدن بر آن را ندارد.
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ز( الگودهی به جامعه

ذکر فضائل و مناقب رهبران دين و بزرگان اسلام، سبب تقويت عقيده مسلمانان و انتشار 
جملات و نظرات حکمت آميز و خردورزانه آنان در جامعه اســت. اقتدا به الگوهايی که در 
قله های اخلاق و دين قرار دارند، همواره موجب عزت و پيشرفت مسلمانان در ابعاد گوناگون 

زندگی بوده است.
ايــن فوايد، فقط به ذکر فضائــل معصومين: اختصاص ندارد؛ بلکــه مردان صالح و 
درستکار، عالمان، زاهدان و حکمرانان عادل و مؤمن نيز می توانند الگوی مناسبی برای ارائه به 

جامعه باشند و اخلاق و رفتار زيبای آنان، در اين جلسات بيان شود.

3. تحریک عواطف و انقلاب درونی

فايده ديگر اين جلســات آن است که با ذکر مصائب و مظلوميتّ خاندان پيامبر9، دل ها 
منقلب و متأثرّ می شــود. تحريک عميق عواطف و احساســات باعث ايجاد انگيزه  در انسان 
می شود تا در راه حق و بزرگداشت آن تلاش کند و به آن چنگ بيندازد؛ همان طور که انتشار 
خبر شــهادت مظلومانه اباعبدالله7 و ستمگری و سنگدلی امويان، باعث شد شيرازه ظلم و 

فساد از هم بپاشد.
بسيار شــنيده ايم که افرادی هيچ اعتقادی به اسلام يا تشــيعّ نداشته اند و  پس از شنيدن 
ســتم های بی رحمانه يزيد و صبر و تحمّل بی مانند سيدالشهدا7، مسلمان و شيعه شده اند؛ 
مصيبت هايی که هر وجدان بيداری با ديدن آن به خود می گويد: »تحمّل چنين مصائبی، فقط 

در راه دفاع از حق و بلند کردن پرچم آن ممکن است و نشانگر حقانيت شيعه است«.
مواردی که برشــمرديم، تنها گوشه ای از فوايد ارزشمند اين جلسات است و شايد فوايد 

بی شماری که از ذکرش صرف  نظر کرديم، چندين برابر اين موارد باشد.
اگر ما بتوانيم جلسات آن بزرگوار را به  صورت منظم و با تلاش و تدبير لازم برگزار کنيم، 
با تکيه بر چنين ظرفيتی می توانيم از جهت قدرت و نفرات، بر تمامی فرقه ها و گروه های دينی 
و غير دينی عالم پيشی بگيريم؛ همان طور که جوزف، مستشرق فرانسوی، در کتاب »الاسلام 
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و المسلمون« نوشته است: »مدت زيادی نخواهد گذشت که اين گروه )شيعه( از جهت تعداد 
نفرات، بر ساير مسلمانان فائق خواهد آمد«. 

البته اين پيروزی، در گروی اعتقاد، همّت و ثبات قدم در مسير اباعبدالله7 است.
اميدواريم که در اين مقاله توانسته باشيم در حدّ بضاعت ناچيز خويش به گوشه ای از ابعاد 
حرکت اباعبدالله7 اشاره کرده باشيم و از خدا می خواهيم که ما و همه مسلمانان را در مسير 

رضايت خويش موفقّ بدارد که او بهترين توفيق دهنده و ياريگر است.

نتیجه گیری

در اين مقاله ابتدا گفته شد که بسترهای قيام اباعبدالله7 عبارت اند از: خفقان و بی تحرّکی 
حاکم بر جامعه از جهات گوناگون و دشمنی عميق امويان نسبت به خاندان پيامبر9.

پس علل قيام ايشان در اين موارد خلاصه شد: اصلاح جامعه، فرار از يزيد، اتمام حجّت 
بر کوفيان، حفظ احترام حرم الهی و گسترش دعوت و قيام حسينی.

پس از آن بيان شــد که جلوگيری از سياست های کثيف و منحرف بنی أميه، يکی از فوايد 
اســت؛ سياست هايی مثل: سبّ اميرالمؤمنين7، دور شــدن مردم از خاندان پاک و هدايتگر 
پيامبر9 و تبعيتّ  نکردن از آن مشــعل های هدايت، پشت  کردن به قرآن، گسترش رياکاری 
و تظاهر به اســلام در عيــن دوری عملی از آن، قتل و تبعيد ياران اهل بيت: و ســپردن 
مسئوليت های مهم اجتماعی به فاســدانی همچون معاويه، يزيد، وليد و ابن زياد. قوت  يافتن 
مصلحان و مؤمنان و جرئت دادن به آنان برای مقابله با ظلم و باطل، فايده ديگر اين قيام معرفی 

شد که شاهد اين مطلب، قيام هايی است که پس از آن شکل گرفت.
سپس به علل صلح  نکردن امام با يزيد اشاره شد که عبارت اند از: بی فايده  بودن صلح، کينه 
عميق يزيد برای کشــتن امام و اينکه در هر حال، او قصد کشتن امام را داشت و فسق و کفر 

آشکار يزيد که صلح با او به  معنای تأييد اعمال ناشايست او بود.
در ادامه به اين ســؤال پاســخ داديم که چرا امام حسين7 خانواده خود را به کربلا آورد. 
در جواب گفته شــد که مشيتّ و خواست خدا به اين کار تعلّق گرفته بود؛ مکان امنی وجود 
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نداشــت تا خانواده در آنجا بماننــد؛ خانواده و ياران باوفای امــام7 به هيچ عنوان حاضر 
نبودند امام را ترک کنند؛ آنان ادامه دهنده قيام بودند تا از تحريف کربلا جلوگيری کنند، باطن 
کثيف بنی اميه را برملا سازند و عواطف جامعه غيور مسلمان را تحريک کنند تا در مقابل آن 

ستمگران قيام کنند.
در آخر، برکات و فوايد جلســات عزای حسينی بيان شــد؛ از جمله اينکه اين جلسات، 
مدرسه دين، علم و پيشرفت و فرهنگ مسلمانان است؛ اين جلسات، مايه همدلی، همفکری 
و همکاری مسلمانان در جهات گوناگون دينی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی و... است؛ عقايد 
مســتحکم اسلام در اين جلسات مطرح، و شبهات آن پاســخ داده می شود؛ آزادی انديشه و 
تفکر در اين جلســات دنبال می شود تا جامعه اسلامی، گرفتار تحجّر و خشک مغزی نگردد؛ 
اهداف قيام اباعبدالله7 ـ که اصلاح جامعه اســلامی و مقابله با ظلم است ـ در اين جلسات 
به  صورت مستمر و در قرون متمادی ادامه می يابد؛ الگوهای موفق اسلامی و اخلاقی به مردم 
معرفی می گــردد؛ دل ها با ذکر مصائب اهل بيت:، به درد می آيد و موجب انقلاب درونی 

افراد می گردد.
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